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Abstract 
In this article, from a non-modern point of view, one of the classic modern theories 

in the field of sociology is examined in order to test the strength of this newly 

matured perspective against the valid theories of sociology. For this purpose, 

Durkheim's theory of social division of labor has been chosen for examination. The 

method chosen in this article is the transtheoretical examination of a theory. 

Although different dimensions of a theory can be examined from this point of view, 

but here to focus more on the comparison between two non-modern, modern and 

modern perspectives, the issue of social solidarity has been investigated from the 

perspective of social division of labor. In this article, the issue of social division of 

labor is first described from two non-modern and modern perspectives, and then it 

is shown that according to the realities of non-modern man's life, he prefers to 

benefit from division of labor instead of division of labor. Finally, it will be seen 

that even in the life of modern man, the division of labor does not leave more than 

social dependence, and in order to achieve social solidarity, modern man needs to 

make fundamental changes in his collective way of life. 
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 چکیده
کلاسـی  در   نوین های هن به بررسی یکی از نظرینویدر این مقاله تلاش شده از منظری غیر

معتبر  های هنظریشود تا قوت این منظر تازه نضج یافته در برابر  شناسی پرداخته  حوزه جامعه

کـار اجتمـاعی دورکـی  بـرای       منظور نظریـه تقسـی    همین شناسی مح  زده شود. به جامعه

بررسی برگزیده شده است. روشی که در این مقاله برگزیده شده بررسی فرانظری ی  نظریه 

ولی در اینجـا بـرای    نمودتوان ابعاد مختلف ی  نظریه را بررسی  می منظر این اگرچه ازاست. 

موضوع همبستگی اجتماعی از منظر  ،و نوین ننویتمرکز بیشتر بر مقایسه میان دو منظر غیر

تقسی  کار اجتماعی بررسی شده است. این مقاله ابتدا موضـوع تقسـی  کـار اجتمـاعی از دو     

که با توجه بـه واقعیـات زنـدگی     استو مدرن شرح داده و سپس نشان داده غیرنوین منظر 

درنهایـت  تقسی  کار از تفکی  کـار بهـره ببـرد.    جای  بهدهد  وی ترجیح می، غیرنوینانسان 

نیـز ارـری بـیز از وابسـتگی      نـوین دیده خواهد شد که تقسی  کار حتی در زندگی انسـان  

برای دستیابی بـه همبسـتگی اجتمـاعی نیازمنـد      نوینگذارد و انسان  اجتماعی بر جای نمی

 باشد. اساسی در شیوه زندگی جمعی خویز می هایاعمال تغییر
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 مسئلهمقدمه و بیان 

یـ    هیچسابقه آنکه  رغ  اندیشه پیشرفت و نظریه تکامل دو مفهومی هستند که علی

اما اکنـون چنـان بـدیهی     ؛کند از آنها در اندیشه بشری از سه قرن گذشته تجاوز نمی

و  نوسـازی را بر بازتولید مسـتمر   هاتأریرترین  اند اساسی شوند که توانسته می انگاشته

   برجای بگذارند. وینن/ انسان ننویگیری و استمرار دوقطبی انسان پیشا شکل

آمدن اندیشه پیشرفت در ذهن  تغییر در شرایط زندگی به انحاء مختلفی به پدید 

بـه جهـان پیرامـون و      تغییر در نگرشمنجر شد. بذر اولیه این اندیشه با  ویننانسان 

شناختی اندیشمندانی مانند کپلر و کوپرنی  آغاز شد و در  های کیهان با نظریه عمدتاً

های فیزیکی و فلسفی گالیه و دکارت ادامه یافت و در قوانین نیوتن بـه   ادامه با تلاش

معطـو   بـه ایـن نکتـه     ـبیز از محتـوای آن    ـ  ها اهمیت این تلاش اوج خود رسید.

پیشینی کلیسـا  های   قالب اندیشه است که ذهن انسان غربی را آماده کرد تا خود را از

خارج کند تا چش  خود را بر روی کتاب هستی باز کند. همین تغییـر شـیوه نگـرش    

که کندرسـه مـدعی    تا جایی ،ای را پیز چش  ایشان هویدا ساخت بود که جهان تازه

حدود و رغوری تعیـین نکـرده اسـت... قابلیـت      طبیعت برای قوای فکری انسان»شد 

شناسد... و از این پس رشـد ایـن قابلیـت هـیچ      حد و مرزی نمی کمال انسان حقیقتاً

 .(5۹10، )کندرسه «سر آید خاکی بهعمر این کره اینکه  مگر، مانعی نخواهد شناخت

 مفهـوم  سـمت  بـه انقلاب صنعتی دومین عامل مهمی بود که اندیشه انسان غربی را 

هـایی   آن پیدایز کارخانهتبع  بهپیشرفت و ترقی متمایل ساخت. اختراع ماشین بخار و 

غـرب را بـه فـروش انبـوه محصـودت قـادر       ، در انگلستانخصوصاً ، با امکان تولید انبوه

های طـودنی دریـایی همـراه بـا اختـراع       ساخت و همچنین پدید آمدن امکان مسافرت

هـای دوردسـت را ممکـن نمـود. هـر دوی ایـن        مینبار و استعمار سرز های مرگ اسلحه

ها به سرازیر شدن رروت فراوان به این کشورها منجر شد و نگرش انسان غربـی را   پدیده

به این سمت سوق داد که فصل نوینی در تاریخ بشر آغاز شده است که ویژگی برجسته 

جدیـد اسـت و   تداوم ترقی... خصلت بارز تاریخ »آن عبارت است از پیشرفت و بهروزی. 

   .(5811 ، )اکتون «سازد ناپذیر مشخص می سه  آن را در اربات قدرت فنا

و همچنـین   گیری اندیشه پیشرفت تجربه زیسته نیز به چند شکل در نحوه شکل

درباره پدید آمـدن اندیشـه   ، واقع شده است. یکی از این موارد مؤررنوع نگرش به آن 

زیسـتند   به وضعیت سیاسی مللی که اندیشـمندان در آن مـی  ، پیشرفت و کیفیت آن

 شود. مربوط می
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هجده و نـوزده مـیلادی بـه    ، فرانسه و انگلستان در قرون هفده، سه منطقه آلمان

اندیشمندان این سه  رو این ازلحاظ وضعیت حکمرانی نیز در شرایط یکسانی نبودند و 

های  اندیشه سبب همین بهاشتند. متفاوتی از جهان پیرامون خویز د  منطقه نیز درک

از ایشان بر سطح خاصـی از  هر ی  ایشان در مقوله پیشرفت کیفیت متفاوتی دارد و 

ها به جامعه بورژوازی مطلوبشـان   اند. در آن زمان انگلیسی هرم ذکر شده تمرکز کرده

 هـا هنـوز   اما آلمـان  ؛ها نیز در شر  رسیدن به آن بودند دست یافته بودند و فرانسوی

بخواهند به تسـلط  آنکه  توانستند ی  آلمان متحد را نیز تصور کنند چه رسد به نمی

هـا بـود کـه موجـب شـد       همـین تفـاوت   اندیشه بورژوازی در آن سرزمین بیندیشند.

اندیشه روشنگری در سه چهره متفاوت به قرن نوزده  راه یابد: یکی در قالب اقتصاد 

یسـ  انقلابـی فرانسـه و سـوم نیـز فلسـفه       دیگری در قالب رادیکال، سیاسی انگلیسی

 لیستی آلمانی.ئااید

معتقد بـود هـر موجـود     ـفیلسو  و فیزیکدان آلمانی معاصر نیوتن   ـ  نیتس دیب

طبیعت هرگز جهـز  »، گذارد سر می ای مراحلی از تحول و تکامل را پشت رشد یابنده

لسینگ نیز در کتابی . «ای سرشار از گذشته و آبستن آینده است هر لحظه»و  «ندارد

، مسیحی، تکامل بشری را در سه مرحله اخلاقی پیشامسیحی 5با نام آموزش نوع بشر

هگـل نیـز مسـیر کلـی جامعـه را در حـال        کشد. و مستقل از مسیحیت به تصویر می

ملایـ  و تـدریجی    هایسیر این تکامل را نه به شکل تغییر؛ اما کند تکامل قلمداد می

کشد. نکته مهـ  دیگـر    های متنازع به تصویر می نین و داعیهبلکه حاصل نبردهای خو

یابـد و بـه    تکامـل مـی  آنکه  وی در این مسیرزع   بهدرباره اندیشه هگل آن است که 

دهد که  است و نه فرد. هگل توضیح می «کل»آرمان پیشرفت دست پیدا خواهد کرد 

اتفاقات جز  بهچیزی  دًگران فردی به نظاره بنشینی  احتما اگر تاریخ را از منظر کنز

یـ  کـل    عنـوان  بهبشریت  حال همین دراما  ؛انگیز مشاهده نخواهی  کرد ناپیوسته غ 

شاید بتوان این را از زیرکی خِرد خواند »درحال تکامل یافتن و پیشرفت کردن است. 

کسـی کـه تمـام    آنکه  حال، گیرد می کار بهکه سوداهای انسانی را در خدمت خویز 

پـردازد و زیـان    تـاوان مـی  ، بخشـد  چنین سوداهایی تحول می ت فشاروجودش را تح

شـوند و   بیند... جزئی در مقایسه بـا کلـی ارزشـی نـاچیز دارد: فردهـا قربـانی مـی        می

 .(5010، )هگل «گردند میفراموش 

نخستین برداشت مهـ   »تورگو اندیشمند دیگری است که به تعبیر فران  مانوئل 

                                                           
1. The Education of Human Race 
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. وی پیشـرفت بشـر را از طریـ     «زمانه جدید ارائـه کـرد   از ایدئولوژی پیشرفت را در

دانست و زبان و نوشتار را نیز ابزارهـای ایـن مسـیر     انباشت دانز و تجربه ممکن می

مشـترکی را پدیـد     های جزئی دانز بشـر گنجینـه   همه صورت»شمرد.  تکاملی برمی

مشترک فرهنگی گذارد. این گنجینه  آورند که هر نسلی برای نسل بعد به ارث می می

توان گفت فرهنگ نـوع   که می شوند. چندان تر می درپی غنی های پی بر ارر کشف سده

دهد که مانند هر فردی از کودکی بـه بلـو     زا تشکیل می بشر ی  واحد کلی عظیمی

 .به نقل از تورگو(، 08 .ص، 5081، )کوزر «پیشرفت و تکامل دارد

؛ اما شود پیز از داروین نیز دیده میسخن از پیشرفت در آرار نویسندگان اگرچه 

علـوم انسـانی بـه     ازجملـه ها  پیشرفت در همه حوزه فرایندکیفیت و چگونگی رخداد 

نظریه داروین و الگوهایی که وی برای نظریه تکامـل خـود در نظـر     تأریرشدت تحت 

بـه   5هـا  و در کتاب خاستگاه گونـه  5811اند. چارلز داروین در سال  گرفت قرار گرفته

؛ یاخته اولیه پرداخـت  زنده از ت  هایرح تفصیلی چگونگی پدید آمدن انواع موجودش

کارگیری  خاص به انطباق این نظریه بر تاریخ انسان روی نیاورد. بهطور بهدر آن ارر اما 

 ,Darwin) 1نظریه تکامل درباره انسان چندین سال بعد و در کتابی به نام تبار انسان

گرفتن نظریه اصلی خـود  کار به( انجام شد. داروین در این کتاب تلاش کرد تا با 1871

نیسـت و    ها نشان دهد که انسان نیز از این قاعده تکـاملی مسـتینی   گونه  أدرباره منش

 ها مشترک است. در اجداد خود با انواعی از میمون

اندیشه پیشرفت  تأریراز ابتدا تحت ، شناسی جامعه  گذار دانز بنیان، اگوست کنت

 خصـوص  بـه میـان   بـرد قـرار داشـت و درایـن     که در آن دوران در اوج خود به سر می

توان نادیده گرفـت. وی دو روش   تورگو و کندرسه بر وی را نمیهای   اندیشه هایتأریر

روش  :از انـد  عبـارت کنـد کـه    دیگر را نیز در توسـعه ایـن دانـز نوپـا پیشـنهاد مـی      

تنهـا   نـه ، هـای متـوالی بشـریت    مقایسـه تـاریخی حالـت   » ای و روش تاریخی. مقایسه

بلکه اساس این عل  و ماهیـت اساسـی    ین نشانه این فلسفه سیاسی نوین استتر مه 

 همزمـان   مقایسـه ، روش اصـلی » .(115. ص، 5811، )مـارتینو  «رود مـی  شـمار  بهآن 

های گوناگون و مستقل جوامع بشـری در نقـاط مختلـف کـره زمـین را شـامل        حالت

توان در ی  زمان مشـاهده   شود. با این روش مراحل گوناگونی تکامل بشری را می می

 هـای وی  کنـت از بیـنز   مـدنظر هـای   امـا روش  ؛(108ص. ، 5811، مـارتینو ) «کرد

                                                           
1. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured 

Races in the Struggle for Life  
2. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex 
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جوامـع بشـری و    های حولپیوستگی تاریخی ت، پیشرفت، گرفت. تکامل سرچشمه می

 رو به بهبود بودن نهایی آن.

زمـان   هـ   وی تقریباًاگرچه گرای اجتماعی تام دانست.  اسپنسر را باید ی  تکامل

ین تر مه اسپنسر ، که داروین نظریه خود را منتشر کرد زمانی؛ اما زیست با داروین می

سـد کـه اسپنسـر نگـرش     ر مـی نظر  به؛ بنابراین های تکاملی خود را نوشته بود اندیشه

 حـال  ایـن  بـا کـرده باشـد.     اتخـاذ  5دمارک تأریرشناسانه خویز را بیشتر تحت  زیست

تکامـل را بـه    نظریـه  سازوکاراسپنسر اذعان داشته که نظریه گزینز طبیعی داروین 

پیشرفت ادغـام کـرده و     های تکاملی را با اندیشه نظریهوی  1است. درستی شرح داده 

پنـدارد   شناختی خویز را بر ایـن مبنـا بنیـان نهـاد. اسپنسـر مـی       های جامعه نظریه

پیـری و  ، میانسـالی ، بلـو  ، خردسـالی ، هر ارگانیس  زنده دوران جنینی که طور همان

ها عبور کنند  جوامع بشری نیز ناچارند از همین دوره، کند مرگ را تجربه مینهایت در

 هی تکامل اجتماعی وجود ندارد.  گرفتن دوره بر یا جهشی برای نادیده و هیچ راه میان

چنــین ، در آن زمــان نــوینفضــای حــاک  بــر اندیشــه  تــأریرتحــت ، دورکــی  نیــز

تقسی   وینو انسان ن نوینتوان به دو دوره انسان پیشا اندیشید که تاریخ انسان را می می

 نویندنباله طبیعیِ تکامـل یافتـه و پیشـرفته انسـان پیشـا     نوین انسان  که نحوی به، کرد

صـور بنیـانی   »دو ارر معـرو    خصوص بههای خود  رود. روشی که وی در نوشته شمار به

است   برگزیده و در پیز گرفته« درباره تقسی  کار اجتماعی»و همچنین « حیات دینی

این پیشرفت را تنها در ابعـاد فنـی و   دهنده دیدگاه تکاملی وی است. وی  نشانخوبی  به

کلی از آنچـه در  طـور  بـه نـوین  کرد بلکه معتقد بود ساختار جامعه  اقتصادی خلاصه نمی

جامعه مکـانیکی و   های تر است. اصطلاح های انسانی پیز از آن دیده شده متکامل گروه

در جوامـع  ، جامعه ارگانیکی نیز اشاره به همین نگـاه تکـاملی دارد. بـه اعتقـاد دورکـی      

اسـت    تقسی  کـار توانسـته  ، کند که وی از آنها با اصطلاح جوامع ارگانیکی یاد می، نوین

                                                           
تـوان   شناس هلندی بود. اصول اساسی وی را در چهار عبارت می ( طبیعت5۹00 -5811ژان باتیست دمارک ). 5

 :(510 .ص، 5081خلاصه کرد )فکوهی، 

 یابند. می زنده رابت نبوده بلکه تحول هایاشکال زندگی و موجود -

 شوند. ها می زنده سبب تغییر در ارگانیس  هایهای محیط زیست یا پیرامون موجود دگرگونی -

 وجـود  بـه زنده برای انطباق یافتن با محیط زیست خود گروهی از مشخصات اکتسابی را در خـویز   هایموجود -

 آورند. می

 آیند. موروری درمی صورت بهاین مشخصات اکتسابی در طول زمان  -

 ر نیست.های دمارک با واقعیت تجربی سازگا شناسی مشخص شد که برخی نظریه با پیشرفت دانز زیست

 کرد. داروین نیز از اسپنسر با عنوان پیشکسوت خویز یاد می  طورمتقابل، به. 1
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یا همان جوامـع  ، پیشانوینجایگزین روح جمعی حاک  بر جوامع ، اخلاقی یامر عنوان به

گردد و موجبات همبستگی اجتماعی را فراه  آورد. این همان ادعـایی اسـت   ، مکانیکی

 آن را داری .  سنجی هز قصد صحتکه ما در این پژو

ای  انسـان   ( تلاش کرده5031، در ی  پژوهز تفصیلی )بذرافشان، این از پیزما 

در  نیسـت بلکـه اساسـاً    تنها نوین نه را شناسایی و معرفی نمایی . انسانی کهغیرنوین 

غایـت و هـد     عنـوان  بـه داشته و چنین وضعیتی را  شدن نیز گام برنمی نوینمسیر 

تـوان بـا    نشان دهی  چگونـه مـی   داری پسندیده است. در این مقاله قصد  خویز نمی

/  پیشـانوین مبتنی بر دوگانه انسـان   های هاعتبار نظری، غیرنوینشناخت هویت انسان 

را به چالز کشید. برای نیل به این هد  بـه سـرا  نظریـه تقسـی  کـار       نوینانسان 

 عنـوان  بـه ت تا ضمن مقایسه کار جمعی انسـان فطـری   اجتماعی دورکی  خواهی  رف

نشـان دهـی  کـه    ، نـوین با کار جمعی انسـان  ، غیرنوینانسان  5نوعی هنماینده و نمون

موجـب ایجـاد همبسـتگی    تنهـا   نـه  آوردن به تقسی  کار روی، برخلا  تصور دورکی 

جمعـی  بلکه حتی پیشرفتی در نحوه انجام کـار   است نشده  نویناجتماعی در جوامع 

 آید.   نمی شمار بهنیز 

 های پژوهش . اهداف و پرسش5

 . اهداف پژوهش5-5

 کند: این پژوهز دو هد  را دنبال می

 نشان دادن عدم امکان پیدایز همبستگی اجتماعی از طری  تقسی  کار. -5

 .غیرنویننقد نظریه تقسی  کار دورکی  بر اساس الگوی نظری مبتنی بر انسان  -1

 پژوهشهای  . پرسش5-2

 به همبستگی اجتماعی منجر شود؟ تواند آیا تقسی  کار اجتماعی در واقعیت می -5

دیگری بـر نظریـه    هایچه انتقادغیرنوین از منظر الگوی نظری مبتنی بر انسان  -1

 تقسی  کار دورکی  وارد است؟

 . پیشینه پژوهش2

منتشر نشـده   یچشمگیرتا کنون ارر غیرنوین درباره تقسی  کار اجتماعی از منظری 

                                                           
1. Ideal Type 
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توجه خود را بـه  ، نویسندگان داخلی خصوص بهو  اندیشمندان غیرغربیدرواقع است. 

گروهی به استفاده از این نظریه در توصیف   اند: یکی از چند زمینه زیر معطو  داشته

نتـایج و عـوار    ، گروهی دیگر به آرار، اند و تببین وضعیت موجود اجتماعی پرداخته

انـد و گروهـی نیـز بـه نقـایص محتـوایی نظریـه اشـاره          پرداختـه ناشی از تقسی  کار 

شـود بـه زحمـت از انگشـتان      ده مییکه د ها نیز چنان اند که تعداد این پژوهز داشته

علمی  های ههای مقال به مواردی که در سامانه کند. در جدول زیر ی  دست تجاوز می

 است.  اشاره شده ،اند ذکر شده

 موضوع عنوان نویسنده / سال

امیر  و مهدی، خوشکار

 (5033) مهناز، پور

اجتمـاعی در ایـران    کـار و روابـط   تقسـی  ، صنعتی شدن

 براساس دیدگاه دورکی 
 کاربرد نظریه

، بیاتانیو  علی، طوسی

 (5033) حسین

ای غیرطبیعـی   کار در بـازار رقابـت کامـل رابطـه     تقسی 

 برای ساخت فضای جامعه اسلامی
 اتتأریربررسی 

عباس و دیگران ، برزگر

(5013) 

فرهنگی اشتغال زنان با تکیه بر عـوار    ـآرار اجتماعی  

ناشی از تقسی  اجتماعی کـار )مطالعـه مـوردی دبیـران     

خــان  شــاغل در دوره راهنمــایی و متوســط آمــوزش و  

 (شیراز 1پرورش ناحیه 

 کاربرد نظریه

 حمید، عزیزمحمدلو

(5011) 

و روابــط  تقســی  کــار، تحلیــل ارتبــاط صــنعتی شــدن

اجتماعی در ایران مبتنی بر دیدگاه دورکـی  بـا رویکـرد    

 اقتصادسنجی فضایی

 کاربرد نظریه

 غلامعباس، توسلی

(5013) 

بررسی یا نقد  دورکی  و تقسی  کار اجتماعی

 محتوای نظریه

 (5018) امیر، خوشحال
بررسی یا نقد  همبستگی اجتماعی از نگاه دورکی 

 محتوای نظریه
 

اندیشمندان و نویسندگان خارجی از زمان انتشار این نظریه تـا کنـون   ، درمقابل 

ی  جسـتجوی سـاده    که نحوی به، اند های مختلف به نقد و جرح آن پرداخته به شیوه

ها عنوان مقاله درباره نظریه تقسی  کار دورکـی  را در اختیـار قـرار دهـد.      تواند ده می

در معمـودً  بـاره   هـا در ایـن   ین بررسـی تـر  مفصـل  حال عین درمعتبرترین و  حال این با

تـوان بـه    مـی ، هـا  تـرین نمونـه   مشهور عنوان به ؛شود های تاریخ اندیشه یافته می کتاب

( و 5011اسـتیون سـیدمن )  ، (5081جورج ریتزر )، (5081های ریمون آرون ) کتاب

 ( اشاره نمود.  5081لیوئیس کوزر )

اینجـا   نیز در خاطر همین بهاین کتب موجب اطاله خواهد شد و  نقل دوباره متون
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نظـر   بـه ضروری باره  این با این همه ذکر ی  نکته در، است  نظر شده از ذکر آن صر 

خـود در فضـای   ، انـد  زده رسد؛ غالب این دسته از نویسندگان که در این بـاب قلـ    می

پـارادای  حـاک  بـر منظومـه      دیگـر  عبـارت  بهاندیشند.  تنفس کرده و می نویناندیشه 

میان ایشـان و دورکـی     جهت این ازاست و  نوینفکری این نویسندگان همان پاردای  

توان انتظار داشت که از مطالعه این متـون   نمی جهت همین بهشود.  اختلافی دید نمی

ما در طول پژوهشـی کـه بنـا دارد از منظـر      ترتیب این بهحاصل شود. غیرنوین منظر 

هـای متفکـران    نخواهی  توانست به اندیشه، بنگرد نوینبه ی  نظریه نوین غیرانسان 

های پژوهز اصلی ما  تکیه کنی . همین است که عمده اتکای این مقاله به یافته نوین

 است.  تکیه کردهغیرنوین درباره انسان انسان 

 مفهومی چهارچوب. 1

دزم است ابتدا معین کنی  ، بتوان تقابل میان این دو موضع را روشن کرداینکه  برای

رسـد کـه    مـی نظـر   بـه چه معنـایی دارنـد.   دقیقاً که مفاهیمی مانند کار و تقسی  کار 

اما شرح آنها از منظـری کـه در ایـن     ؛دورکی  این مفاهی  را بدیهی فر  کرده است

ذکـر  جـا   همـین مفصلی دارد.  مقدماتی نسبتاً های پژوهز حاصل شده نیاز به توضیح

کار گرفته شده در این نوشتار بسیار حائز اهمیت اسـت؛   رتباط با زبان بهی  نکته در ا

، )بذرافشـان  رفته در این مقاله همگـی برگرفتـه از پـژوهز اصـلی    کار به های اصطلاح

نمونـه عبـاراتی    عنوان به ؛استخود  بهدارای تعاریف مخصوص هرکدام ( بوده و 5031

فطرت و اختیار ، غریزه، افزار نرم، ماعیانسان اجت، انسان مناسکی، انسان فطری :مانند

بر آنچه در نگـاه  لزوماً دارای ادبیات نظری و تعاریف مختص خود هستند که هرکدام 

کنی  در این بخز تعریفـی   ما تلاش می رسد منطب  نیست. اول به ذهن خواننده می

 که آنجا ازاما  ؛اند را ارائه نمایی  کار رفته مختصر از مفاهیمی که در این مقاله بههرچند 

تعاریف موجب خواهد شد که مقاله از سیر اصلی خود خـارج    پرداختن مفصل به این

گیـری   کنی  تا برای دیدن بحث بیشتر درباره نحوه شـکل  از خواننده دعوت می، شود

گفته را از نظر بگذراند.  این مفاهی  و همچنین شرح بیشتر پیرامون آنها پژوهز پیز

مربوط به ایـن   هایهمه استناد که آنجا ازتوجه به این نکته ضروری است:  ترتیب هر به

از ذکر مکرر این ، گردد ( باز می5031، بذرافشانگفته ) به پژوهز پیزدرواقع بخز 

 منبع در طول متن خودداری شده است.
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 های چهارگانه انسان . کنش1-5

اندیشـه و  ، غریزه، اسی تنچهار بعد اس، پیشین گفته  مبتنی بر پژوهز، در این مقاله

عد اصلی وجود پس از معرفی چهار بُ 5است.  فر  گرفته شده اختیار برای انسان پیز

توانند به خصـایص   اکنون زمان آن است که ببینی  این ابعاد فردی چگونه می، انسان

های گروه مرتبط شوند. برای این منظور ابتـدا بـه بررسـی     اجتماعی فرد و نیز ویژگی

پردازی  تا در ادامه ببینی  که گـروه و تشـکیل آن بـا     های فردی انسان می نزانواع ک

طبیعی طـور  بـه اینکه  کند. آنچه مسل  است های متنوع چه نسبتی پیدا می این کنز

نیازهای ابعاد متعدد وجودی وی صورت  تأمینهای مختلف انسان در راستای  فعالیت

به درستی وظایف خود را انجام آنکه  د برایاز این ابعاهر ی  ، دیگر عبارت بهگیرد.  می

هـای انسـانی را پدیـد     انـواع مختلـف کـنز   ، این نیازها تأمیندهد نیازهایی دارد که 

آن هستی  که بر اساس تشخیص همـین نیازهـای    دنبال بهآورد. در این مرحله ما  می

 های انسانی بپردازی . به شناسایی انواع مختلف کنز، مختلف

 1بتواند حرکت کند به تـوان آنکه  مانند هر سیست  مادی دیگری برایبدن انسان 

انسانی در جهت کسـب تـوان    های ترین تحرک اولین و بنیادی؛ بنابراین نیازمند است

 هایتوان برای همه موجود تأمیندانی  منبع اصلی و اساسی  که می خواهد بود. چنان

سیار وسیعی از توان را بـه کـره   خورشید است که به شیوه تابشی مقادیر ب، کره زمین

نماید. گیاهان بخشی از این توان را دریافت نموده و بـا سـازوکارهای    زمین منتقل می

به بعد زنجیره انتقال توان اینجا  کنند. از داخلی خود مواد موجود را به غذا تبدیل می

 واسـطه یـا   بـی  طـور  بـه موجودهـای زنـده   گـردد و سـایر    آغاز میموجودهای زنده به 

 حـال  هـر  بهگردند.  مند می خوار از این منبع توان بهره خوردن موجودات گیاه واسطه به

 «حفظ حیات تن و استمرار بقای خـویز »ای برای آنکه بتواند هد   هر موجود زنده

نماید به غذا نیازمند است و برای کسب غذا ناچار است مقداری از توانی کـه   تأمینرا 

 فراینـد طی زمان صر  یافتن دوباره غذا نمایـد. مـا ایـن    است را در  کسب کرده قبلاً 

دربـاره   ترتیـب  همـین  بـه . نـامی   بیشتر را کار میتوان برای کسب توان ـ  صر  زمان

توان منجر به ـ  های انسانی که با صر  زمان توان گفت نوعی از فعالیت انسان نیز می

هـای انسـانی    دسته از فعالیـت  به آن «کار»نام دارد؛  «کار»شود  کسب توان بیشتر می

                                                           
مهارت، و امیال آن نیز هست که از کنار ه   روان، خلًقیات،  :های متعدد دیگری مانند البته انسان دارای ویژگی. 5

 اند. هشدآیند و در جای دیگر بحث  عد اصلی پدید میقرار گرفتن این چهار بُ

 . انرژی1
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 پذیرد. های تن صورت می تعل  دارد که در جهت ارضای درخواست

اگر فر  کنی  که تنها ی  موجود زنده بر روی زمین وجـود دارد و هـیچ خطـری    

تنهـایی   بـه  «کـار »، کنـد  تن به کسب توان وی را تهدیـد نمـی    برطر  کردن نیازجز  به

اگرچـه   «کـار »اما در عال  واقع چنین نیست.  ؛مایدن تأمینخواهد توانست حیات وی را 

امـا بـه تنهـایی     ؛شـود  توان مورد نیاز موجود زنده برای زنده ماندن منجر مـی  تأمینبه 

نخواهد توانست به بقای وی منجر شود. گام بعدی در تضـمین بقـای موجـود زنـده بـه      

یر از نیـاز بـه آب و   شود. غ در طول زمان مربوط می آمده دست بهکردن توان  نحوه هزینه

، گرمـا ، سـرما ، متعددی ماننـد  هایخطر، شوند برطر  می «ارک» فرایندغذا که در طی 

انقطاع نسل و امیال آن بقـای موجـود   ، از خستگی از پا در آمدن، خورده شدن، بیماری

امنیـت بـرای    تأمینو  هایکند و وظیفه اصلی غریزه دفع همین خطر زنده را تهدید می

مراقبـت از  ، رفـع خطـر  ، هایی مانند یـافتن سـرپناه   ادامه بقای موجود زنده است. تلاش

هـایی از نـوع    فعالیـت درواقـع  زاد و ولد و نگهداری از فرزندان ، گیری جفت، سلامت تن

حفـظ  »توانند به هد  بقاء یعنـی   مکمل کار است و این دو نوع فعالیت در کنار ه  می

هـا را روزمرگـی    منجر شوند. ما این دسته دوم از فعالیت «ار بقای آنحیات تن و استمر

 زمـان ـ تـوان   هایی که بـه مصـر  کـردن     عبارت است از فعالیت «روزمرگی»نامی .  می

درواقـع  شود و هد  آن حفـظ بقـای موجـود زنـده اسـت.       حاصل شده از کار منجر می

ذیرند و تفاوت عمده آنها با کـار  پ های غریزه انجام می ها در پاسخ به درخواست مرگی روز

ها به صـر    روزمرگیآنکه  حال، شود می کسب تواندر این است که انجام کار منجر به 

 انجامند.   کسب شده می هزینه نمودن توانکردن و 

شـود و هـر    منحصر مـی  «روزمرگی»و  «کار»حرکات حیوانی به همین دو دسته 

همین قاعـده   5پذیرد. مدیریت غریزه صورت میها نیز تحت اشرا  و  دوی این فعالیت

 «کار»های بشری تنها به دو دسته  درباره دوران بشری انسان نیز صادق است. فعالیت

های بشری نیز تنها بـه   که خواهی  دید گروه منحصر بوده است و چنان «روزمرگی»و 

 ـ ؛کردند می همین دو هد  رسیدگی  ا پدیـدار  اما درباره انسان موضوع متفاوت است. ب

                                                           
همچنین مرجع مدیریت  تشابه بسیار و دلیل بهتوان  ها را می ممکن است به نظر برسد که این دو دسته فعالیت. 5

هـا   اما باید توجه داشـت کـه محـور برخـی از ایـن فعالیـت       ؛یکسان، یکی دانست و ذیل ی  نام از آنها نام برد

هـا در جهـت    نیازهای آنی تن است و محور برخی دیگر، نیازهای آتی حیات و بقاء. ی  دسـته از ایـن فعالیـت   

مین ایـن  أتر اینکه گروه برای ت از همه مه  درنهایتکرد آن و  ای دیگر در جهت هزینه کسب توان است و دسته

کنـی    ه دو ویژگی متفاوت نیاز دارد. به همین خاطر است که ما در اینجا آنها از ه  تفکی  مـی دو دسته نیاز ب

 تا در آینده برای تشخیص ابعاد مختلف گروه به اشتباه نیفتی .
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های جدیدی دست  به کنز 5فطری طور بهانسان  «من»شدن فطرت و اهمیت یافتن 

آنها را برای بقای وجه بشری ضروری نداند بلکه تنها  نه یازد که ممکن است غریزه می

ها زائـد نیـز شـمرده     این فعالیت، کرد توان بر اساس رویه مقتصدانه طبیعت در هزینه

را در  «مـن »وظیفه تضمین حفظ حیات و استمرار بقای شوند. با این همه فطرت که 

هـا بـه    داند و در نتیجه این کـنز  ها را ضروری می نوع انسان بر عهده دارد این کنز

هـایی کـه     مره انسان مبدل خواهند شد. ما همه فعالیت های روز  بخز مهمی از تلاش

رار بقای آن را و استم «من»هد  رشد انسان یعنی حفظ حیات  زمان ـ توان با صر  

 نامی . می «کوشز»کنند را  میدنبال 

معنـا کـه    ایـن  دهنـد. بـه   های انسانی با محوریت اندیشه رخ می نوع چهارم فعالیت

ممکن است برای حفظ حیات تن و استمرار بقای اگرچه ، های انسانی برخی از فعالیت

و قـدرت اندیشـه در   انسان بتواند بیندیشد اینکه  برای؛ اما باشند  آن ضرورتی نداشته

گیـری   ها ضروری اسـت. اندیشـیدن بـا شـکل     گونه فعالیت انجام این، وی تقویت شود

امـا در   ؛نیز تقویت خواهـد شـد   ترتیب همین بهشود و  پذیر می مفاهی  در ذهن امکان

اندیشیدن آغاز شده و تقویت گـردد   فراینداینکه  تنهایی برای دست داشتن مفاهی  به

و ، تعریف شـده اینجا  معنایی که در به، «کار»نی که انسان نیازمند کافی نیست. تا زما

آیـد. حتـی    فرصـتی بـرای اندیشـیدن فـراه  نمـی     ، باشد «ها روزمرگی»یا دلمشغول 

اندیشـیدن   فراینـد کامل با طور بهنیز در برخی موارد  «کوشز»هایی از جنس  فعالیت

شـه نیـاز بـه فراغـت از     است که تقویـت قـوای اندی   سبب همین بهقابل جمع نیستند. 

مل أاست که توجه و تصورت  این دارد. تنها در «کوشز»و حتی  «روزمرگی»، «کار»

 1هایی مانند خیرگـی  وی را در وضعیت، انسان پیرامون جهان درون و یا جهان بیرون

امکان خل  پرسز و تلاش کشف پاسـخ را بـرای وی فـراه     درنهایت دهد و  قرار می

های انسانی که زمینه برای تقویت اندیشه فراه   دسته از فعالیت آن؛ بنابراین آورد می

   توان فراغت نامید. میآورند را  می

توان به چهـار   چهارگانه وجود انسان را می های مرتبط با ابعاد فعالیت ترتیب این به

 تقسی  نمود. «کار»و همچنین  «روزمرگی»، «فراغت»، «کوشز»دسته 

                                                           
 های اولیه فطرت یعنی بر اساس داده. 5

عبـارت اسـت از    طورخلاصـه؛ خیرگـی   یادآوری: مفهوم خیرگی در فصول قبل به دقت تعریف شـده اسـت. بـه   . 1

 له.ئاستقراء در جهت کشف مس
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 . اجزای چهارگانه گروه1-2

و سـپس نشـان     اندیشه و اختیار را برای انسان برشمرده، غریز، چهار بُعد تناینجا  تا

هـای   ای از فعالیـت  چـه دسـته   وسیله بهاز این ابعاد هر ی  های  ای  که نیازمندی داده

گردد. اکنون زمان آن است که نشان دهی  ی  گروه در نسـبت بـا    انسانی برطر  می

تواند داشته باشد. اگر گروه مسـتقل از نسـبتی    نقشی میها چه   از این فعالیتهر ی  

توان بر اسـاس   نمی، کند امکان تشکیل و ادامه حیات داشته باشد که با فرد برقرار می

اما اگر بپـذیری    ؛های اعضای گروه درباره ساختار و سازوکار گروه سخنی گفت ویژگی

توان به  آنگاه می، دهد می که حیات و بقای گروه در گرو خدمتی است که به فرد ارائه

این پرسز پرداخت که گروه باید دارای چه اجزاء و عملکردی باشد تا ایـن خـدمات   

در اینجا دزم است ابتدا نسبت میـان فـرد و گـروه را از لحـاظ     ؛ بنابراین بهینه گردند

اصالت را  صراحت بهشناسانی مانند دورکی   تقدم و تأخر و اصالت معین نمایی . جامعه

دهند و معتقدند که این گروه نیست که از کنـار هـ  قـرار گـرفتن افـراد       به گروه می

از نگـاه مـا   شـود.   بلکه این فـرد اسـت کـه در دل گـروه زاییـده مـی       پدید آمده است

، در مقایسـه میـان فـرد و گـروه    ، مدنی بالطبع اسـت موجودی که انسان  حال عین در

 د است. این نکته به اندکی توضیح نیاز دارد.متوجه فر اصالت و اولویت مطلقاً

 . نسبت میان فرد و گروه1-2-5

  توانسته موجود مهاجمی های بشری خود با توجه با ساختار بدنز نمی انسان در دوره

ای بوده اسـت.   های درنده و نه صاحب چنگال  ای داشته های برنده زیرا نه دندان ؛باشد

است. همچنـین    یا نیز سمی نیز برخوردار نبوده های تیز یا منقار قوی حتی از شاخ

هایی میل شیر و پلنگ و گرگ و یوزپلنگ از بخـت   رسد که در برابر دونده نمینظر  به

فرزند بشر در هنگـام تولـد بـه     دیگر سوی ازفراوانی برای فرار نیز برخوردار بوده باشد. 

رسـد کـه    مـی نظر  بها چنین ه قدری ضعیف است که در مقایسه با فرزند سایر حیوان

اسـت تـا سـالیان طـودنی بـه        بشر ناچار بـوده  دلیل همین بهنارس متولد شده است. 

مراقبت از فرزندانز مشغول باشد. همین عوامل کافیست تا ایـن فرضـیه را در ذهـن    

دیگر بـرای جبـران   موجودهای زنده انسان تقویت نماید که بشر نیز مانند بسیاری از 

آورده باشد. مـا ایـن     غریزی به زندگی جمعی رویطور بهخود  یها کمبودها و احتیاج

هـای   انـد را گـروه   طبیعی و بر مبنای قواعد غریزی شـکل گرفتـه  طور بها که ه اعاجتم

 .  نامی  طبیعی می
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 «روزمرگـی »و  «ارک ـ»های طبیعـی بـه    در گروهموجودهای زنده بشر مانند سایر 

غریزی خود در جهت بقاء گونه خویز را بـر   های احتیاج ترتیب این بهمشغول بوده و 

هـر دو  ، هـا و اداره آنهـا   تشکیل این گـروه اینکه  است. نکته قابل توجه  کرده طر  می

گری در تشکیل  شده و هیچ عامل اندیشمند یا محاسبه تحت مدیریت غریزه انجام می

ر و چـه در  هـای طبیعـی چـه در سـاختا     اند. گروه  ها دخالتی نداشته یا اداره این گروه

 «روزمرگی» تأمینو  «کار»اند و با تسهیل  تابع غریزه جمعی بوده خود کاملاً سازوکار

آن یـاری   «حفـظ حیـات تـن و اسـتمرار بقـای     »به پیگیری هرچه بهتر بقـاء یعنـی   

 اند. رسانده می

کـه وی را   «من»با پدیدار شدن ادراک و اختیار و ارتقای بشر به موجودی دارای 

و  «مـن »  موضوع گروه نیز ابعاد متفاوتی پیدا کرد. بـا اهمیـت یـافتن    نامی انسان می

های غریزی در وجود انسان تنها در صورتی قابلیت اجرا  درخواست، فعال شدن فطرت

هیچ کنشـی کـه بـه     دیگر عبارت بهکنند که فطرت با آنها به مقابله بر نخیزد.  پیدا می

فطرت واقع نخواهد شد و قابلیـت   ییدتأای وارد سازد مورد  لطمه «من»ابعاد وجودی 

ها تنهـا   متشکل از نخستین انسانه های اولی گروه ترتیب این بهاجراء پیدا نخواهد کرد. 

، های تـن  مندی  کم  به رفع نیازبر  علاوهکردند که  در صورتی قابلیت تشکیل پیدا می

 «مـن »شـد  ر باشـند یـا داقـل مـانع     مؤررنیز  «من»آورده شدن اقتضائات رشد  در بر

در ادامـه بـه شـرح    نامی .  های کامل می های نخستین انسانی را گروه نشوند. این گروه

 های این دو گروه خواهی  پرداخت. بیشتری درباره تفاوت

غریزی زندگی جمعـی را بـرای   طور بهدیگر موجودهای زنده مانند بسیاری از  بشر

بود کـه  « های طبیعی گروه»جسمی خود برگزیده بود. در دل همین  های رفع احتیاج

 بـا ایـن تفسـیر   پا به عرصه وجود نهـاد.   «انسان»ادراک و اختیار به فعلیت رسیدند و 

؛ امـا  اند ها در میان گروه زاییده شده توان با این گزاره موافقت کرد که اولین انسان می

که ه  ساختار آنها تحت نظمی غریزی شکل گرفته بود و ه   «های طبیعی گروه»در 

ممکـن   «انسـان »ادامه زندگی برای ، شد می غریزه تنظی  وسیله بهاداره آنها  زوکارسا

 شـمار  بـه افزارهـایی مکمـل و هـ  هـد       که غریزه و فطرت نرمآنجااز حال این بانبود. 

 «های بدیهی گروه»در به شکل گروهی  با قدری تفاوت، نیز «انسان»زندگی ، روند می

اکنون باید دید ایـن   .این همان معنای مدنی بالطبع بودن انسان است ادامه پیدا کرد.

 اند.  ها از چه جنسی بوده تفاوت

ها را بـه  فراینـد های طبیعی غریزه اداره مطلـ  بـدن را در دسـت دارد و     در گروه

بـه   زمـان ـ تـوان   نماید که حداکیر بازدهی در تبـدیل   بندی و تنظی  می نحوی زمان
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حفظ حیات »آید. یگانه هد  غریزه  دست بهامنیت تن  تأمینن توان بیشتر و همچنی

است و در مسیر نیل به هد  خود نیز پذیرای هـیچ  « تن و تضمین استمرار بقای آن

قید دیگری نیست. روابط میان اعضای گروه نیز تنها بـا همـین قیـد سـاختاربندی و     

هـر  ؛ بنـابراین  تفـردی اس ـ  «مـن »اصالت با ، در ی  گروه بدیهی؛ اما شود تنظی  می

در  «انسـان »شود که با ابعـاد مختلـف وجـودی     فعالیت به نحوی تعریف و تنظی  می

فـرد بـه   ، گـروه پدیـد آیـد    اعضـای تعار  و تزاحمی میـان  هرگاه ؛ زیرا تزاح  نباشد

هـای   سادگی گروه را ترک خواهد کرد و به گروهی دیگر خواهد پیوست یـا در گـروه  

ویل دورانـت و حتـی   ، دهد. بیتس خویز ادامه می کوچکتر خانوادگی خود به حیات

لـزوم  مواقـع   درغیرنوین کنند که انسان  می متعددی را ذکرهای   نمونه، خود دورکی 

را تغییر دهد یا  کند می ح  دارد و قادر است که به سادگی گروهی که در آن زندگی

ده دربـاره  های انسانی اگـر در آن شـرایط حـداقلی ذکـر ش ـ     گروه؛ بنابراین ترک کند

آنکـه   بـه محـ   ؛ زیرا از ه  خواهند پاشید سرعت به، های طبیعی تشکیل شوند گروه

در کنار ه  از بین خواهد رفـت   "کار"اجبار غریزه مبنی بر ، نیازهای تن برطر  شود

به اختیـار خـود مسـیری را بـرای     هر ی  ، ها که اکنون دارای اختیار هستند و انسان

 5است انتخاب کرده و در پـیز خواهـد گرفـت.     آورده دست بهصر  کردن توانی که 

بـا  ؛ امـا  ممکن است درباره بشر صـادق باشـد  اگرچه ، ادعای اصالت گروه ترتیب این به

است کـه  این مدعا اعتبار خویز را از دست خواهد داد و همین ، پدیدار شدن انسان

 ظ منـافع فـرد  حف ـو اولویـت بـا    با فرد اصالت، در تعار  میان فرد و گروهگویی   می

کـه اکنـون   ، تشکیل گروه کامل سمت بهن است که انسا دلیل همین بهو درست  است

 رود.   به شرح بیشتر درباره آن خواهی  پرداخت پیز می

فـردی اسـت کـه اصـالت دارد و از درجـه       «مـن »این ، غیرنویندر زندگی انسان 

حاضـر نخواهـد شـد بـر خـلا       غیرنـوین  انسان  رو این ازاهمیت اول برخوردار است. 

بخشی از اختیار خود را محدود نموده و به زندگی در گروه تن ، خویز «من»مصالح 

بدهد. این انسان تنها در صورتی حاضر اسـت شـرایط جدیـد را بپـذیرد و بخشـی از      

بلکـه   ای نبیند وی لطمه «من»تنها  نه اختیار خویز را فدای زندگی گروهی کند که

                                                           
ها بلافاصله پس از رفع حوائج مادی اعضای خـود، از هـ     های متشکل از خانواده دارد که گروه بیتس عنوان می. 5

بـه همـین    دهند. ویل دورانـت نیـز دقیقـاً    های مجزا به حیات خود ادامه می خانواده صورت بهپاشند و افراد  می

ها در کنار ه  جمع  دارد که تنها در مواقع ضروری مانند جنگ است که خانواده و عنوان می موضوع اشاره دارد

شـوند و پـس از برطـر      تر متشـکل مـی   شوند و ی  فرماندهی واحد را پذیرفته و در قالب ی  گروه بزرگ می

 .دهند کار خود ادامه می کوچ  خانوادگی بههای  شدن شرایط اضطراری بلافاصله به شکل گروه
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بهتر شود. چنـین گروهـی را    «من»در مجموع شرایط برای رشد ، با عضویت در گروه

بـه تعریـف عبـارت اسـت از گروهـی کـه        بنا «گروه کامل». نامی  ی  گروه کامل می

در تعار  با ابعـاد چهارگانـه وجـود    خود  سازوکاراز اجزای آن در ساختار یا ی   هیچ

شرط  دیگر بیان به ود.خوردن تعادل جهان درون انسان نش ه  موجب بهانسان نباشد و 

وجـوه بشـری   بـر   عـلاوه تشکیل و تداوم گروه انسانی آن است که این گروه قادر باشد 

که بـه جهـان بیـرون مربـوط هسـتند در تسـهیل        «روزمرگی»و  «کار»یعنی ، انسان

نیـز مفیـد و    «مـن »شرایط مربوط به جهان درون یعنی تقویت قوای اندیشه و رشـد  

انسان را نیـز تسـهیل    «فراغت»ها و «کوشز»واقع شود. یعنی گروه باید بتواند  مؤرر

 های انسانی نباشد. نماید یا داقل مزاح  این دسته از فعالیت

طبیعی طـور  بهانسان هرچند قرار گرفت که  تأکیددر بندهای فوق این نکته مورد 

ایـن فـرد   ، رد و گروهاما در ارتباط میان ف ؛مایل است که به شکل گروهی زندگی کند

تواند تشـکیل شـود و    گروه انسانی به شرطی می؛ بنابراین است که دارای اصالت است

جهان درون انسان را لحاظ نماید. هر گروهی که با  های هاستمرار پیدا کند که ملاحظ

تا زمانی که با مداخله و تـزاح  یـ  عامـل    ، ا تشکیل شده باشده هرعایت این ملاحظ

در زنـدگی  ، دیگـر  بیـان  بـه یابـد.   طبیعی استمرار میطور به، نشده باشدخارجی مواجه 

بـا   عامـل  هـیچ های انسانی برای تشکیل شدن یا استمرار یافتن به  گروهانسان فطری 

حیات انسان در ه ذاتی مایل به ادامطور بهجهان درون ؛ زیرا دنخارجی نیاز ندارنیروی 

دقت به آن درنهایت می است که باید و این نکته بسیار مه است یگروهقالب زندگی 

اساسـی جهـان درون را رعایـت     های هتوجه شود. درمقابل هر گروهی که این ملاحظ

چه در زمان تشکیل و چـه بـرای اسـتمرار و بقـاء نیـاز بـه یـ  نیـروی         ، نکرده باشد

نیـروی خـارجی   ، خارجی دارد. هرچه سازوکار گروه از ی  گروه کامل فاصـله بگیـرد  

که این نیـروی خـارجی    ی تشکیل گروه و استمرار آن دزم است. تا زمانیتری برا قوی

گروه به شکلی تصنعی به حیات خـود  ، های میان فرد و گروه فائ  آید بتواند بر تزاح 

مقدمات اضمحلال ، به مح  اینکه آن نیروی خارجی تضعیف شود؛ اما دهد ادامه می

های دورکی  به این تفـاوت   مواجهه با اندیشهو در ، آید. ما در ادامه گروه نیز فراه  می

 بسیار کلیدی بازخواهی  گشت.

در شناسایی اجزای اساسی یـ  گـروه کامـل نیـز راهگشـا      ، بر اصالت فرد تأکید

بـدون نیـاز بـه جبـر     ، تواند در قالب ی  گروه کامـل  خواهد بود. گروه تنها زمانی می

خود متعهـد بـه پشـتیبانی از     ارسازوکحیات پیدا کند که در ساختار و ه خارجی ادام

هـای   گـروه وظیفـه دارد فعالیـت    دیگـر  عبـارت  بـه ابعاد چهارگانه وجود انسان باشـد.  
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کـه   ترتیـب  ایـن  بـه چهارگانه متناسب با ابعاد چهارگانه وجود انسان را تسهیل نماید. 

یـ  گـروه بـرای آنکـه       شـود:  تبدیل می سؤالپرسز از اجزای ضروری گروه به این 

 هایی باید داشته باشد؟   چه ویژگی، های چهارگانه انسانی را تسهیل کند عالیتبتواند ف

  دهنده گروه شناسایی اجزای تشکیل. 1-2-2

ی فـرد بـرای   زمان ـ تـوان  های  اولین ویژگی گروه کامل باید آن باشد که بتواند هزینه

 «کـار »تنهـایی   کسب توان مورد نیاز برای ادامه حیات را نسبت به وقتی کـه وی بـه  

بـرای نیـل بـه ایـن هـد        دهد. کار جمعی راه حلی است کـه گـروه  کرد کاهز  می

البته گروه در دوران بشری انسان نیز برای نیل به همین هد  کـار را   ؛برگزیده است

داد. در آن زمـان کـار جمعـی تحـت اداره غریـزه انجـام        جمعی انجـام مـی   صورت به

گرفت و آنچه در اینجا برای غریزه در درجه اول اهمیـت قـرار داشـت بـاد بـردن       می

اکنون کـار جمعـی بایسـتی ویژگـی     ؛ اما جمعی بود کار بهبازدهی کار از طری  توسل 

رد که با سایر ابعـاد وجـودی   به شکلی صورت بگیاینکه  دیگری نیز داشته باشد و آن

آن ، کار جمعی هر دوی این شرایط را برآورده سازدهرگاه انسان نیز در تزاح  نباشد. 

آید و به میزانی که یکی از مصادی  کار از یکـی یـا هـر     می در کار کامل صورت بهکار 

 به همان میزان از کار کامل نیز فاصله گرفته است. ، دوی این شرایط فاصله بگیرد

اسـت.   «روزمرگی»شرط دوم تشکیل گروه کامل انسانی کم  به بهبود وضعیت 

هـای تـن بـرای     نیازمندی تأمینکار و روزمرگی هر دو هد  ، داری  خاطر که به چنان

گرفتند. در شرایط آرمانی اگر هیچ خطری تن انسان را تهدیـد   حیات و بقاء را پی می

در ؛ امـا  برای وی ممکن خواهـد سـاخت   غذا از طری  کار ادامه حیات را تأمین، نکند

کننـد و هـد     متعددی حیـات و بقـای وی را تهدیـد مـی     هایوضعیت طبیعی خطر

تحت اداره و مدیریت غریزه اسـت.  ، امنیت زیستی انسان تأمینها نیز  عمده روزمرگی

ها را آسان نماید که بـه نحـوی بتوانـد     تواند روزمرگی گروه به شرطی می ترتیب این به

 تـأمین بگیـرد.  امنیت را از دوش فرد برداشـته و خـود بـر عهـده      تأمینز بار بخشی ا

 های انسانی خواهد بود. امنیت دومین ویژگی گروه

هـای   رسد که گروه بـا سـومین دسـته از فعالیـت     مینظر  بهدر نگاه نخست چنین 

از  گروهآنکه  زیرا انسان برای اندیشیدن به فراغت نیاز دارد حال ؛انسان در تضاد است

این تصور چنـدان  ؛ اما شود و این دو با ه  چندان سازگار نیستند جماعت تشکیل می

، هـای فراغتـی ارائـه کـردی      منطب  بـر واقعیـت نیسـت. شـرحی کـه مـا از فعالیـت       

شـود. فراغـت    آن را نیـز شـامل مـی   اگرچـه  ، گزینی نیست معادل خلوت عنوان هیچ به
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معنای آن است که اندیشه انسان بـه تنظـی     گرفته شده به کار بهاینجا  گونه که در آن

کار و روزمرگی مشغول نباشد تا امکان درک مفـاهی    خصوص بهها  انواع دیگر فعالیت

و خل  مفهوم نو برایز فراه  آید. انسان برای تقویت اندیشه به تقویت زبان و تولیـد  

وشـنود و مباحیـه    مند است و این امر تنها در ارتباط با دیگر افراد و گفت مفاهی  نیاز

شـود.   مشـترک ممکـن مـی    هـای  مـدت بـا ایشـان بـر سـر موضـوع       مستمر و طودنی

واقـع   مـؤرر تواند در گسترش و تعمی  ارتباطات میان افراد  جاست که گروه می همین

گسـترش و تعمیـ     ترتیـب  این بهیا بر عکس این امکان را از ایشان سلب نماید.  شود

 نسانی پایدار خواهد بود.ارتباطات سومین ویژگی ی  گروه ا
قرار  مدنظربایست  آخرین موردی که برای تشکیل و استمرار ی  گروه انسانی می

یعنی اختیار اسـت.  موجودهای زنده ین وجه تمایز انسان از بشر و سایر تر مه ، بگیرد
اختیـار انسـان   ؛ بنـابراین  اختیار عبارت است از کنز مستقل از غریزه، مطاب  تعریف

تواند تهدید شود که امکان کنز مستقل از غریزه از وی سلب شود. یکی از  زمانی می
 «مـن »آمیز آن اسـت کـه غریـزه بـر      های رخداد این وضعیت مخاطره ین شیوهتر مه 

دانـی    مـی کـه   چنـان اختیار امری مبتنی بر فطرت اسـت و  ؛ اما انسان مستولی گردد
ت گرفتـه از یـ  منبـع مشـترک     ئراستا و نش ه ، مکمل افزارهایی فطرت و غریزه نرم

هستند که هر دو در جهت هد  مشترک حفـظ حیـات و اسـتمرار بقـای آن تـلاش      
دلیلی وجود ندارد که غریزه در حالت طبیعی خود مایل باشـد کـه   ؛ بنابراین کنند می

 غریزه از وضعیت طبیعـی خـود خـارج   آنکه  بر اختیار ناشی از فطرت چیره شود. مگر
هـای   هـایی کـه در داده   رسـانی  روز بهجز  بهافزار اداره تن است و  شده باشد. غریزه نرم

برای غریزه هیچ رشد  دیگر بیان بهافتد پذیرای تغییر دیگری نیست.  می اولیه آن اتفاق
و تکاملی متصور نیست بلکه بهترین وضعیت بـرای عملکـرد غریـزه وضـعیت تعـادل      

زه نوعی انحرا  از وضعیت طبیعی و عملکرد بهینـه  است. هر تغییری در وضعیت غری
شود  از وضعیت تعادلی خارج نمی خود خودی بهاما غریزه  ؛5آید می شمار بهبرای غریزه 

 ترتیـب  ایـن  بـه عاملی دیگر به تحری  یا گمراه نمـودن آن مشـغول گـردد.    آنکه  مگر
یطی را بایسـت شـرا   حفظ تعادل اسـت یعنـی گـروه مـی     «من»وظیفه گروه در قبال 

بتوانـد در وضـعیت   ، فراه  آورد که غریزه چه در ابعاد فردی و چـه در ابعـاد جمعـی   
تـوان گفـت    مـی ؛ بنـابراین  خـود ادامـه دهـد    کـار  بهتعادل طبیعی خود باقی مانده و 
 1ست.تعادل ا تأمینانسانی چهارمین ویژگی ی  گروه پایدار 

                                                           
زنده رشدی  هایشود رشد تنها مختص انسان است و برای سایر موجود دلیل است که گفته می همین درست به. 5

 متصور نیست.

 مـیلاً  ؛شـود  «مـن »های انسـان در جهـت رشـد    «کوشز»تواند مانع انجام  های متعددی می گروه در وضعیت. 1

ها به  بندی سایر فعالیت ها را تضعیف کند، زمان ممکن است معماری فیزیکی فضای زندگی این دسته از فعالیت
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ای دانست. فرانظریه  توان به نوعی بررسی فرانظریه رفته در این مقاله را میکار بهروش 

، تعریـف نمـود )ریتـزر    «تحلیل اصول اساسی ی  دانز انباشته موجـود » توان می را

هـا  راهبرد، اه فه  مفرو »بر این اساس کارکرد اساسی فرانظریه  .(111 .ص، 5081

در این ؛ اما «گذرند می و یا نادیده از آن کنند می ایجادها  و دانشی است که این نظریه

 برخی افراد کارکرد دیگری را نیز برای فرانظریه قائلند. از نگاه ایشان فرانظریـه ، میان 

با یکدیگر و مشـخص  ها  مشی ها و مقایسه این خط مشی نظریه تواند با بررسی خط می

کـه در ایـن   هایی  و همچنین روشن کردن وضعیتهر ی  نمودن نقاط ضعف و قوت 

جدیـد بـاز کنـد    هـای    پـردازی  نادیده گرفته شده است راه را بـرای نظریـه   های هنظری

نظریه مـورد  قضایای فکری یا شناختی زمینه  کار برای این .(111 .ص، 5081، )ریتزر

 کـه بـرای درک چگـونگی پـرداختن     است ابزاریشود و این همان  بررسی میمطالعه 

کـار   هـای اصـلی   و ویژگـی  شـان  به موضوع مطالعـه ، گرپردازان دی دانشمندان و نظریه

ه روابـط بـین نظری ـ  ممکن اسـت بـا    فکریهای  رود. این متغیر می کار به نظری ایشان

، تـاریخ ، های فکری خارج از رشته مـورد مطالعـه ماننـد فلسـفه     پرداز و فعالیت نظریه

 شود.مرتبط  نیزاخلاق و  حقوق

های دورکی  از نگاه الگوی نظری مبتنـی   برای شناخت و بررسی اندیشه که آنجا از

خـط  آنکـه   برای، است متعددی دزم بوده  های هذکر مقدمغیرنوین بر شناخت انسان 

هـای   گـام ، رنـگ نشـود   در ذهن خواننده ک  سیر اصلی بحث در این تحلیل فرانظری

 شمری : بر میاینجا  منطقی این مقاله را در

، عـد اساسـی تـن   ( چهـار بُ 5031، بذرافشان) های پیشین ابتدا مبتنی بر پژوهز -5

اسـت. در ادامـه تـلاش      فر  گرفته شده اندیشه و اختیار برای انسان پیز، غریزه

از این ابعاد وجودی خویز هر ی  هایی که انسان متناسب با  خواهی  کرد فعالیت

ه های انسـان بـه چهـار دسـت     فعالیت ترتیب این بهدهد را شناسایی کنی .  انجام می

 فراغت و کوشز تقسی  خواهد شد.  ، روزمرگی، کار

سـاختار یـ  گـروه    دهنده  گام بعدی آن است که ببینی  اجزای اساسی تشکیل -1

                                                                                                                         
طورکه در بحث پیرامون  ها باقی نماند یا همان «کوشز»خصوص کار به نحوی باشد که زمان کافی برای انجام 

ها غافل شود یـا نحـوه    «کوشز»از انجام  ای تنظی  شود که انسان نحوه ارتباطات به شیوه  سرگرمی اشاره شد،

گفته دربـاره   ها یا از عدم رعایت شروط پیز اما اغلب این ممانعت ؛دیگری از فعالیت را با کوشز اشتباه بگیرد

عد گروه با سایر ابعاد آن( یا از گروه است )کاستن از فشار نسبت به وضعیت فردی و همچنین عدم تزاح  ی  بُ

 تعادل که در مصادی  متعددی خود را نشان خواهد داد.برقرار نبودن وضعیت 
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کدامند. ما این اجزاء را در نسبت میان گروه و فرد پیدا خواهی  کرد و بـرای ایـن   

تـوان انسـان را مـدنی     عریف خاص مـی دهی  که اگرچه با ی  ت کار ابتدا نشان می

جا  همیندر تقابل میان فرد با گروه همواره اصالت با فرد است. ؛ اما بالطبع دانست

نیـز تعریـف شـده و معرفـی      «کـار کامـل  »و  «گروه کامل» :مفاهی  دیگری مانند

تقسـی   »تعریـف دقیـ    ، ای که به آن خـواهی  پرداخـت   گردند. آخرین مقدمه می

 است. «تفکی  کار»ای به نام  و روشن کردن نسبت آن با مفهوم تازه «کار

ما به شرح روایت دورکی  از ارر تقسی  کار در تولید همبستگی ، پس از این همه -0

نشان خواهی  داد که وی در اربات ادعای خـویز  درنهایت پردازی  و  می اجتماعی

 تا چه اندازه موف  بوده است. 

هـای دورکیمـی جامعـه مکـانیکی و جامعـه ارگـانیکی را        ندیشـه ا، در بخز تکمیلی -0

جوامـع ارگـانیکی   ، بازخوانی کرده و نشان خواهی  داد که بنا به تعاریف خـود دورکـی   

تصویری کـه وی از   ترتیب بدینجوامعی مکانیکی هستند و برعکس. درواقع وی  مدنظر

سته شده و بر تصـویری  تکامل جوامع انسانی ارائه نموده است نیز تصویری مخدوش دان

ارائه نموده و ظهور وی در قالب انسـان فطـری را در   غیرنوین که این پژوهز از انسان 

 شود. س هرم مازلو دانسته است صحه گذاشته میأر

 های پژوهش . یافته1

 تقسیم کار بر انسجام اجتماعی تأثیر. نقد نظر دورکیم درباره 1-5

روزمرگـی و کـار و   ، فراغـت ، اعـ  از کوشـز   های انسانی با روشن شدن انواع فعالیت

تقسـی  کـار و   ، کار کامل، به تعریف مفاهیمی مانند گروه کاملآنکه  همچنین پس از

توانی  به مقایسه شیوه انجام کار جمعی نزد انسـان   اکنون می، تفکی  کار نائل آمدی 

از ایـن   مشـغول شـوی  تـا    نوینو انسان ، غیرنویننمونه نوعی انسان  عنوان به، فطری

های پژوهز پاسخ داد. به این منظور ابتدا به شرح مختصـری   رهگذر بتوان به پرسز

شـرح  ، آمـده  دست بهپردازی  و سپس از منظری  پیرامون کار جمعی انسان فطری می

و همچنین نتایج تقسی  کار اجتماعی بـر آن را  غیرنوین دورکی  از کار جمعی انسان 

 نقد خواهی  کرد.

 عی انسان فطری. کار جم1-5-5

اما گروهی که انسـان فطـری در آن    ؛دیدی  مدنی بالطبع استکه  چنانانسان فطری 

کند ی  گروه کامل خواهد بود و در این گروه کار جمعی نیز به شکل کـار   زندگی می
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کند. وی که در  زندگی می «من»کامل نمود پیدا خواهد کرد. انسان فطری در حضور 

 کـه  آنجـا  ازواقف اسـت و   «من»بر انفکاک میان تن و ، بوده «من»گذشته شاهد تولد 

به ظهور اختیار درنهایت جدالی که ، است بوده  «من»بارها شاهد جدال میان غریزه و 

 «من»داند که اصل وجود وی همان  میخوبی  به، از غریزه منجر شد «من»و استقلال 

گیـرد.   مـی  کـار  بـه  «مـن »تمـام تـلاش خـویز را در جهـت تقویـت       رو ایـن  ازاست. 

را خواهد پذیرفت کـه بـه آن    «کار»انسان فطری تنها زمانی انجام ی   سبب همین به

بـرای وی حاصـل    «کـار »نیـز از منـافع خـارجیِ     «علاقـه »مند باشد و این  کار علاقه

هـای اولیـه    یعنـی مبتنـی بـر داده   ـ   مندی در اینجا امری فطری شود بلکه علاقه نمی

  است. ـ فطرت

 رو ایـن  ازپـذیرد.   تنها به منظور رفع نیاز تن به توان انجام می «کار»عمول مطور به

نیازی بـه همراهـی بیشـتر بـا     ، توان مورد نیاز خود را کسب کردآنکه  هر فرد پس از

آن خواهد بود که بنـا بـه    دنبال بهبیند بلکه  نمی «کار»گروه تشکیل شده حول محور 

گروهـی کـه    ترتیـب  ایـن  بهاختیار خود شیوه مصر  کردن این توان را انتخاب نماید. 

با پایان گرفتن کار از ه  خواهد پاشـید  ، تنها حول محور انجام کار تشکیل شده باشد

زیـرا انسـان فطـری اولویـت      ؛و این امر درباره انسان فطری شدت بیشـتری نیـز دارد  

توان را به تلاش برای ادراک بیشـتر و اختیـار بیشـتر یعنـی      ـ  ر  زمانخویز در ص

تجربه به محاق کشـیده شـدن    که آنجا از، آنبر علاوهاختصاص خواهد داد.  «رشد من»

غریزه انسان فطری را نسبت به قدرت گـرفتن غریـزه بسـیار محتـاط      وسیله به «من»

حـد  »اهد داد کـه منظـور از   را تنها در حد ضرورت انجام خو «کار»وی ، نموده است

اسـت کـه کمتـر از آن امکـان      زمـان ـ تـوان   کسب آن میزانی از ، در اینجا «ضروری

هـای کـاری بـرای     بنابراین گروه ؛5نماید های ضروری را از ی  انسان سلب می فعالیت

                                                           
با این شیوه از کار کردن و این میزان از صر  زمان برای انجام کار، ممکـن اسـت ایـن تصـور پدیـد آیـد کـه        . 5

هـا در   اما دانیل بیتس با بررسی برخـی نمونـه   ؛اند گذرانیده باری را می های فطری زندگی سخت و مشقت انسان

ها محیط نامهربانی است... دشـتی   منطقه داب برای انسان» نویسد: آوری دارد. وی می های شگفت تهباره نوش این

درخت و چند حفره آب دایمی. این منطقه شز ماه از سال یکسره خشـ  اسـت و    خش  با واحدهای ک  نیمه

ها زندگی  که ریچارد لی با کونگ ، زمانی5113های سنگین است... در میانه دهه  شز ماه دیگر دستخوش باران

آیـد   شمار می که دوره کمیابی نسبی به ـها را از اواسط تیر تا اواسط مرداد   های معیشتی کونگ کرد، فعالیت می

کنند.  متوسط پانزده ساعت در هفته را صر  کار کردن میطور بهها  یادداشت کرد.... وی کشف کرد .... کونگ ـ

هـا روزانـه    حـال کونـگ   گیـرد. ... بـااین   یز از ی  تا سه ساعت وقت زنـان را نمـی  کارهای خانگی روزانه نیز ب

ها نه ی  ماده اصلی غـذایی بلکـه تنهـا     کنند .... گوشت برای کونگ گرم گوشت مصر  می 1۹3متوسط طور به

کـالری   1503آید ... روی ه  رفته بادام وحشی و گوشت بـه هـر شخصـی روزانـه      میشمار  بهی  غذای لذیذ 

رساند که از متوسط مصر  روزانه ایادت متحده بادتر اسـت. ... زمـانی چنـین     گرم پروتئین می 11۲5نرژی و ا
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سـت کـه کـار بـه     رو ایـن  ازتر خواهند داشت و  مراتب کوتاه های فطری عمری به انسان

عامل استمرار گـروه   اند عاملی برای استمرار گروه در خود داشته باشد.تو تنهایی نمی

انسـان   و اتفاقاً را در نحوه هزینه کردن توان باید جستجو کرد و نه در نحوه کسب آن

 بخشد. های انسانی خویز را استمرار می فطری نیز بر همین اساس گروه

تـوان خـویز بـرای     ـمند است که تا جـای ممکـن از زمـان      انسان فطری علاقه

خواهد که از گروه نیز  تری بنماید و می استفاده بهینه «من»در جهت رشد  «کوشز»

را نیز رنگ  «روزمره»و امور  «کار»کند که  تلاش می رو این از، در این راه کم  بگیرد

اسـت کـه انسـان فطـری همـه امـور زنـدگی         دلیل همین بهبخشد.   «کوشز»و بوی 

، است؛ آداب جمع شدن بـرای شـکار    اسکی خاص همراه کردهخویز را با آداب و من

مناسـ   ، آداب پخـتن ، آداب تقسـی  شـکار  ، مناس  شکار کـردن ، آداب شکار رفتن

مراسـ  سـاخت خانـه    ، مناس  ازدواج، های تشر  آیین، آمدن برای صر  غذا گرده 

 ،هـا  ها آداب و مراسـ  دیگـر و همچنـین پوشـز     مناس  وفات و ده، برای زوج جوان

آورده جـا   بهروزانه طور بهها  هایی که حین انجام این مراس  ها و نیایز زمزمه، تزئینات

داری  انسـان   خاطر که به چنانها را در برگرفته است.  زندگی این انسانه شوند هم می

توان  می رو این ازکرد.  فطری آداب و مناس  خویز را از دین فطری خود اقتباس می

هـای دیـن فطـری ایـن      هـا را مبتنـی بـر آمـوزه     و نیـایز  مناسـ  ، همه این مراس 

خـویز   «روزمرگی»و  «کار»اند  آورد که ایشان تلاش کرده شمار بههای فطری  انسان

 را با آن ادغام کنند.

شود؛ اگر بنا باشد که کاری مورد علاقه انسـان فطـری    دو نکته روشن میاینجا  از

                                                                                                                         
پـایگی ایـن پنداشـت     کنند، بی پنداشتند که در ی  چنین جوامعی کمتر کسانی فراتر از میانسالی عمر می می

ی  سـوم اوقاتشـان را صـر  مهمـانی     ها مردمانی بسیار اجتماعی هستند آنها  اکنون رابت شده است ... کونگ

هـا از جهـت سـکونت     کنند.... کونـگ  ها می سوم دیگر را صر  پذیرایی از میهمان رفتن به اردوهای دیگر و ی 

دهنـد ....   آزادی انتخاب چشمگیری دارند... آنها صد نوع گیاه و پنجاه نوع جانور را مورد مصر  غذایی قرار می

سال است. کسی از نوجوانان تا زمـان   13تا  51سال و برای زنان بین  11تا  13سن زناشویی برای مردان بین 

دهند که  سال تشکیل می 13های بادی  درصد ساکنان منطقه را آدم 53زناشویی انتظار کاری ندارد. همچنین 

هـا بـه همـان اصـطلاحی کـه مارشـال سـالین         در تدارک خوراک نقز مستقیمی ندارند. ... حتی اگـر کونـگ  

ه  نباشد الگوی تطبیقیشان بسیار جالـب توجـه   « جامعه مرفه اصیل»آورندگان اولیه را نامید     گران و گردشکار

 ، ای بخشـیده اسـت )بیـتس    ها چنین زندگی پایـدار و آسـوده   است زیرا در ی  چنین زیست بوم سختی به آن

داقل بـه سـبب موقعیـت     ـرا   ها  از انسان  اکنون پرسز این است که اگر این گروه .(513-5۹۹ .، صص508۹

کـه مطـاب     ـآورنـدگان اولیـه     شکارگران و گرد  توان انسان مرفه اصیل دانست، ـ نمیجغرافیایی محل سکونت  

اند کـه جامعـه مرفـه     تری بوده در چه شرایط مناسب ـاند   های بدیهی و فطری بوده بندی ما همان انسان تقسی 

 اند؟! اصیل نامیده شده
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هـای انسـان    بایست این قابلیت را داشته باشد که با کوشـز  می «راک»آن ، واقع شود

برای انسـان فطـری    «کار»پیدا کند و این شرط کامل بودن  پوشانی زمانی ه فطری 

توانـد عامـل اسـتمرار     تنهایی نمـی  به «کار»، مطاب  شرح داده شدهآنکه  ضمن، است

ته باشـد کـه بـا سـایر     رود و بنـابراین اگـر کـاری ایـن قابلیـت را نداش ـ      شمار بهگروه 

تنهـا   نـه  ،پوشانی داشته باشد ه ، های وی» کوشز» خصوص بهو ، های انسانی  فعالیت

بـا اختصـاص انحصـاری    بلکـه   رود نمـی  شمار بهعاملی در جهت تقویت انسجام گروه 

فرصت تقویت انسـجام را در ایـن بـازه زمـانی از     ، گروه به خود زمان ـ توان بخشی از 

 موجب تضعیف انسجام گروه نیز خواهد شد. بین برده و عملاً

 خلاصه نمود:صورت  این توان به درباره انسان فطری گفته شد را میاینجا  آنچه تا

بنـابراین تنهـا   ، گزیند خویز را تنها بر حسب علاقه برمی مدنظر «کار»انسان فطری 

دهـد   را نیز تنها در حد ضرورت انجام می «کار»این ، آورد می  به انجام کار کامل روی

هایی از  پوشانی زمانی را با فعالیت کند تا حداکیر ه  تلاش می «کار»و در حین انجام 

طبیعی شـکل  طـور  بـه برقرار نماید. در چنین شرایطی است که گروه  «کوشز»سنخ 

ه حیات ب، نزند آن را بره  گیرد و تا وقتی که ی  عنصر مزاح  تعادل میان اجزای می

تقسی  کار را  فرایندتوان نسبت میان انسان فطری و   خود ادامه خواهد داد. اکنون می

  نیز روشن نمود.

شود که ی  کار را به نحوی  ی گفته میفرایندخاص به طور بهاصطلاح تقسی  کار 

کند که تا حد امکان بدون نیاز به اندیشـه و اعمـال اختیـار     به اجزای خُرد تقسی  می

با هد  باد بردن هـر چـه   ، سازی آن جزء را به انجام رسانید. این نوع استانداردبتوان 

گیرد و این هد  با تخصیص زمـان در برابـر دریافـت تـوان      بیشتر بازدهی صورت می

زمان بیشـتری بـرای معاوضـه بـا تـوان در      اینکه  برای، دلیل همین بهآید.  می دست به

های  با سایر فعالیت «کار»پوشانی زمان  ه  شود تا حد امکان از تلاش می، دست باشد

حداکیر فاصـله  تقسی  کار در  فراینداجزای حاصل از ؛ بنابراین انسانی جلوگیری شود

تفکیـ  کـار    فراینـد تـوان بـه    می، فرایندکامل قرار دارند. درمقابل این  کار بهنسبت 

در حکـ  یـ  کـار    هرکـدام  ها کـه   ای از فعالیت اشاره نمود. در تفکی  کار مجموعه

بتوانـد یکـی از آن    شوند که هر انسان به نحوی از ه  جدا می، روند می شمار بهکامل 

ها را بر عهده بگیرد و انجام دهد. انجام ی  کار کامل نیـاز بـه کسـب تجربـه و      بخز

بایست از قوه اندیشه خود یاری بگیـرد و از بـین    اندوختن مهارت دارد. نیروی کار می

خودکـار موجـب    طور بهتفکی  کار  رو این ازتلف یکی را انتخاب نماید. های مخ حل راه

بـرخلا   درواقـع  های انسانی خواهد شد.  با سایر فعالیت "کار"پوشانی میان زمان  ه 
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توان زمان را فدای کسب تـوان نمـود. بـا     در تفکی  کار نباید و نمی، روند تقسی  کار

ر جمعـی خـویز را تنهـا در قالـب     انسـان فطـری کـا   شود که  این تعاریف روشن می

   5برد و نه تقسی  کار. تفکی  کار به پیز می

 نوین. کار جمعی انسان 1-5-2

باره گفته خواهی  پرداخت تا در ادامه بتـوانی    به نقل آنچه دورکی  در ایناینجا  در

وی را مورد نقد و بررسی  هایحاصل شده است نظر با استفاده از منظری که اخیراً

 دهی .قرار 

بـه  ، که رساله دکترای دورکی  نیز بوده است «درباره تقسی  کار اجتماعی»کتاب 

در اواخر قـرن نـوزده  و    نوینمشغولی اصلی وی درباره وضعیت اجتماعی جوامع  دل

شود. دورکی  نگران همبستگی اجتماعی از دسـت رفتـه    اوایل قرن بیست  مربوط می

                                                           
مندی و همچنین انجـام   بر اساس علاقه «کار»رسد این است که آیا با انتخاب  به ذهن میاینجا  . پرسشی که در5

عدم علاقه افراد به انجام آنها بر زمین نخواهد ماند؟ پاسخ ایـن   دلیل بهآن به شکل تفکی  کار، بخشی از کارها 

ن نحوه ایجـاد علاقـه در افـراد    پرسز با توجه به دو نکتة پیوستگی میان جهان درون و جهان بیرون و همچنی

شد، درخواستی در جهـان درون انسـان از سـوی فطـرت یـا        که در گذشته شرح داده خواهد شد. چنان  روشن

جهـان   ترتیب همین بهباشد.  شود مگر آنکه پاسخ مناسبی برای آن در جهان بیرون وجود داشته  غریزه بیان نمی

نمونـه   عنـوان  بـه  ؛کند مگر آنکه مجوز انجام آن از درون صادر شود ای را برای انسان معین نمی بیرون نیز وظیفه

است   غذایی در جهان بیرون برای رفع این نیاز تدارک دیده شده کند حتماً اگر موجودی احساس گرسنگی می

مجوز باد رفتن از درخـت در یکـی از امیـال     است حتماًاگر جهان بیرون غذا را بر شاخ درختان نهاده  و متقابلاً

بنابراین فر  این که کاری بـرای انسـان ضـرورت     ؛های فطری انسان قرار داده شده است غریزی یا درخواست

ی  از اعضای گروه انسـانی وجـود نداشـته باشـد فـر        داشته باشد و هیچ کششی برای انجام آن کار در هیچ

 باطلی است.

شود. آیا ممکن نیست اکیر علای  افراد حول برخی از مصادی   نحوه انتصاب کارها به افراد مربوط می نکته دوم به

 دیگـر  سـوی  ازترتیب از ی  سو برای انجام این نمونه کارها رقابت و نزاع پدیـد آیـد و    این کار متمرکز شود و به

یـ  مبتنـی بـر اسـتعدادها شـکل      برخی کارهای دیگر بر زمین بماند؟ پاسخ این پرسز نیـز منفـی اسـت. علا   

ها دریافت نموده است،  واسطه نسل گیرند و استعدادها نیز بنا به نوع تربیتی که هر انسان در طول زمان و به می

بنابراین افراد دارای استعدادهای مختلـف و در نتیجـه علایـ  متفـاوتی هسـتند و همـین        ؛متفاوت خواهد بود

مند باشد و درنتیجه کارهای مورد نیاز برای  ه انجام نوعی از کار علاقهموضوع موجب خواهد شد که هر فردی ب

کـه   چنـان ، درنهایـت  علای  مختلفی که در افراد وجود دارد پوشز داده خواهد شد. وسیله بهادامه حیات گروه 

زه بـا  پیز از این نیز شرح داده شد، هر گاه گروه برای ادامه حیات خود در وضعیت اضطراری قرار بگیرد، غری ـ

خواهد گرفت و وضعیت بحرانی را مـدیریت خواهـد کـرد.     دست بهپوشی از معیارهای فطری اداره امور را  چش 

هاست. در این شرایط کسی که شایسـتگی فرمانـدهی گـروه را     ای از این موقعیت شرایط قحطی یا جنگ نمونه

 هـای  هدر مشاهدکه  چنانالبته  ؛ندک دارد، بنا به تشخیص خود اعضای گروه را برای حل مشکل سازماندهی می

شـدن   موقـت بـوده و پـس از برطـر     کـاملاً  هایی از این سنخ  شناسان نیز به کرّات ذکر شده است، گروه انسان

 پاشند و شرایط پیشین بر گروه حاک  خواهد شد. سرعت از ه  می شرایط اضطراری به
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خواست عاملی را کشف نماید که قـادر باشـد    بود و در گام نخست می نویندر جوامع 

هایی برای تقویت و  تولید کند و سپس به یافتن راه نوعی از همبستگی اجتماعی را باز

توسعه این پدیده مشغول شود. در جوامعی که به اذعان خود وی به شدت اقتصـادی  

جستجو  ننویاو نیز عامل ایجاد همبستگی را در شیوه انجام کار به سب  ، بودند شده 

کـار همـان عامـل     نماید. دورکـی  معتقـد شـده بـود کـه تقسـی        کرده و پیگیری می

یـ    عنـوان  بـه ای است که قادر خواهد بـود   مغفول مانده ـ  و نه اقتصادی ـ  اجتماعی

رو دزم  تولیـد و تقویـت نمایـد. ازایـن     نـوین همبستگی را در جوامـع   «5امر اخلاقی»

ختلف فـردی و اجتمـاعی بـه نحـوی بـازتنظی       های م ها در عرصهسازوکاردانست  می

 شوند که به تقویت هر چه بیشتر این پدیده یاری برسانند.

بخـز را بـر جـای خواهـد گذاشـت و ایـن        انسـجام  تـأریر تقسی  کار چگونه این 

در چه شرایطی پدیدار خواهند شـد؟ مطـاب  شـرحی کـه دورکـی  عرضـه        هایتأریر

اما  ؛اند زیسته در اجتماعاتی محدود و خودکفا میهمواره غیرنوین های  انسان، دارد می

پیدایز صنعت خصوصاً های ارتباطی و  بهبود کیفیت راه، عواملی مانند رشد جمعیت

خودکفا دارای جمعیت متراک  بیشتری شوند و ابعـاد   های موجب شد که این اجتماع

دیگر نیز قـرار  در ارتباط هر چه بیشتر با یک دیگر سوی ازی پیدا کنند و تر بزرگهرچه 

تنها در محدوده قطـاع خـود فعالیـت    هر ی  بگیرند. در چنین وضعیتی مشاغلی که 

ها را نیز به جمع مشتریان خـود   کنند تا جمعیت دیگر قطاع کردند تمایل پیدا می می

انـد تضـاد    های دیگر فعال بـوده  با مشاغل مشابهی که در قطاع ترتیب این بهبیفزایند و 

هـای داروینسـیتی ایـن وضـعیت را      د. دورکی  به تبعیت از اندیشهکنن منافع پیدا می

آمیـز ایـن    نهایی برای حل مسـالمت حل  راه کند و شکلی از تنازع برای بقاء تفسیر می

موجودهـای  کرده است که   داروین به درستی مشاهده»داند.  مبارزه را تقسی  کار می

تـر اسـت... اگـر تعدادشـان      شـدید  تر باشند رقابت مابین آنها ه  شبیه هر قدر بهزنده 

افزایز یابد و این افزایز به قدری باشد که همه نتوانند به اندازه اشتهای خـود غـذا   

   .(101 .ص، 5085، )دورکی  «شود جنگ آغاز میصورت  این در، بخورند

                                                           
این کتاب پیز از هر چیز تلاشـی اسـت در جهـت    نویسد:  گفتار کتاب خود می . دورکی  در اولین سطر از پیز5

 Moral نگر. جای تاسف است کـه متـرج  محتـرم عبـارت       بررسی واقعیات زندگی اخلاقی بر اساس علوم داده

Life های متعـدد   است و این خطا همچنان در چاپ جای زندگی اخلاقی به زندگی اقتصادی ترجمه کرده را به

 رسی بیشتر مقایسه کنید: شود. برای بر این کتاب تکرار می
The Division of Labour in Society, Emile Durkheim, Translated by W. D. Halls, The 

Macmillan Press Ltd 1984 .P xxv 

 01، ص 5085درباره تقسی  کار اجتماعی، امیل دورکی ، ترجمه باقر پرهام، نشر مرکز،   و ترجمه کتاب:



 031                         محمدمهدی بذرافشان و حسین کچویان ♦ ...با شرفتیپ شهیاند رامونیپ گرید ینییتب

نجات از پیدایز معضل مبارزه برای حل  راه دانسته شد که دورکی  تقسی  کار را

تقسـی  کـار   ؛ امـا  ای از مبارزه برای زنـدگی اسـت   تقسی  کار نتیجه»داند.  زندگی می

؛ امـا  (101 .ص، 5085، )دورکی  «حل است یافته این راه  حل انعطا  نوعی پایان یا راه

بـه چـه معناسـت؟ تحـت چـه      دقیقـاً  گویـد   می کاری که دورکی  از آن سخن تقسی 

مشغولی  شود؟ و این نتیجه چه ارتباطی به دل شرایطی به نتیجه دلخواه وی منجر می

 و بقای این جوامع پیدا خواهد کرد؟ نویناصلی دورکی  یعنی همبستگی در جوامع 

سدتگی اجتمداعی   بتواندد بده هم   می آیا تقسیم کار اجتماعی .1-5-1

 منجر شود؟

قائـل نیسـت.    ود تمایزی میان تفکیـ  کـار و تقسـی  کـار    های خ دورکی  در نوشته

شـرح آرـار و نتـایج و همچنـین در بیـان شـرایط       ، ها و مصادی    در ذکر میال رو این از

کنـد. همـین    آمد می و  مداوم میان این دو سطح رفتطور بهبخشی     گذاری و نتیجه     تأریر

مشـغول اسـت    نـوین انسان که وی وقتی به بررسی شیوه کار جمعی  امر موجب شده

اجتمـاعی ایـن    هنگامی کـه تـلاش دارد از نتـایج   ؛ اما درباره تقسی  کار سخن بگوید

شیوه کار را بربشمرد به سرا  تفکی  کار بـرود و همـین خطـای اساسـی اسـت کـه       

شود وی چنین قضاوت کند که تقسی  کار دارای نتایج اجتماعی به مراتب  موجب می

نتایج حاصل از تقسی  کـار  »باشد:  اند می ها گفته       تری نسبت به آنچه اقتصاددان وسیع

زیـرا عبـارت اسـت از     ؛تـر اسـت   نهایت گسـترده  بی اقتصادیع از سپهر اغرا  و مناف

 .(15. ص، 5085، دورکی ) «برقراری نوعی نظ  خود بنیاد اجتماعی و اخلاقی

 دانـد  های خـود تقسـی  کـار را سرچشـمه تمـدن مـی       دورکی  در جایی از نوشته

 کـه طـی هـزاران   غیرنوین اگرچه این گزاره درباره تمدن  .(11. ص ،5085، دورکی )

 نـوین با تمدن ؛ اما سال در قلمرویی به گستره جهان گسترده بوده است صادق نیست

نقـز قابـل   غیرنـوین  توانـد در پیـدایز تمـدن     آنچه میدرواقع ارتباط وریقی دارد. 

 نـوین حال آنکه میان ایـن پدیـده و تمـدن    ، توجهی ایفا کرده باشد تفکی  کار است

 نـوین به پیدایز تمـدن  لزوماً نه تفکی  کار قرار نیست؛  هیچ رابطه دزم و ملزومی بر

پیز نیاز پیـدایز تفکیـ  کـار اسـت.      نوینمنجر خواهد شد و نه ظهور ی  تمدن 

پدیدار شود و نـه  غیرنوین ای  تواند در جامعه نه تقسی  کار می، درست در نقطه مقابل

، ای کارخانـه تولیـد  ، صـنعت  ، ازجملـه ظهور یافته نوینهای اساسی ی  جامعه  بنیان

توانند بدون تقسی   می سادرانه دیوانهای فناورانه و نظام اداری  پیشرفت، مصر  انبوه

ی  دانشمند علوم اجتمـاعی   عنوان بهدورکی   رو این ازکار به حیات خود ادامه دهند. 
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بایسـت تقسـی  کـار بـه      اندیشد ناچار مـی  می نوینگری که پیرامون دنیای    و پژوهز

هـای   باشـد. خـود وی نیـز در بخـز     نظر داشته  و تخصصی آن را مطمحمعنای دقی  

منظور خود ، گوید آنجا که درباره صور نابهنجار تقسی  کار سخن می،  اش نهایی نوشته

دارد. در آنجا دورکـی  معتقـد    بردن این عبارت باصراحت بیشتری بیان میکار بهرا در 

سازد که هر کس بـه   را عیان می زای خویز است که تقسی  کار زمانی ارر همبستگی

ای فعالیت در پیز رو داشته باشد که فرصت خالی برای وی باقی نمانـد و ایـن    اندازه

را هـا   تقسی  کار خودش نقز»ها نیز همه از ی  سنخ خواهند بود.؛  دست از فعالیت

را عنـوان    هاست که ددیل ایـن پدیـده   ها مدت دان         کند. اقتصاد تر می تر و پیوسته فعال

ها تقسی  شـده نیسـت    هنگامی که نقز ،از این اودً اند عبارتین آنها تر مه اند.  کرده

شوند و از ی  شـغل بـه شـغل دیگـر رو بیاورنـد.       جا جابهدزم است که افراد  پیوسته

، شود که این همه زمان بیهوده خـرج نشـود. بـه گفتـه مـارکس      تقسی  کار سبب می

فعالیت کارکردی همراه بـا   رانیاً،کند.  ر میالی ساعات کار را پُخهای   تقسی  کار روزنه

یابد و استعداد کارگر که تقسـی  کـار سـبب توسـعه آن شـده       تقسی  کار افزایز می

هـا   هـا و کورمـال کورمـال رفـتن     برد. دیگر وقت چندانی صر  دودلی است را باد می

سـازی اجـزای کـار اسـت کـه            ارداین اسـتاند          .(008. ص ،5085، )دورکی  «شود نمی

موجب خواهد شد وقت کارگر صر  اندیشیدن درباره کاری که باید انجام دهد نشـود  

شـدن میـان   جا جابـه نیازی بـه   «کار»و کارگر با تکرار مداوم ی  بخز جزئی از ی  

 اجزای کار نداشته باشد.  

ای کـه بـه آن    گـذاری و توصـیف پدیـده    روشن شد که دورکی  هنگام ناماینجا  تا

گویـد.   درباره تقسی  کار به معنای مصطلح و تخصصی آن سخن مـی دقیقاً اشاره دارد 

زیرا دورکی  در حـال مشـاهده یـ  جامعـه      ؛تواند باشد واقع امر نیز چیز دیگری نمی

تقسـی    نـوین ی آن بود نیز پدیده تبین آرار اجتماع دنبال بهای که  مدرن بود و پدیده

اجتماعی آن پدیـده بـه    هایتأریرکار بود. حاد نوبت آن است که ببینی  وی در شرح 

ی بر روابط میان اعضای جامعه بر تأریرکار قرار است چه  چیزی نظر دارد و تقسی  چه

 کدام است؟  هاتأریراین  تأمین سازوکارجای بگذارد و 

سو شئون مختلف زنـدگی   از ی ، و شرح مقصود خود ها هنگام ذکر میالدورکی  

 دیگـر  سـوی  ازآمیـزد و   مـی  فراغـت و کوشـز را درهـ    ، روزمرگی، کار ازجملهانسان 

 را تقسـی  کـار  هـا   از ایـن حـوزه  هـر یـ    در  تمایز میان اجزای ی  فعالیتهرگونه 

تقسـی   هـا بـا    وی بدون اینکه به تفاوت ماهوی این نوع همکاری ترتیب بدین نامد. می

را  نـوین تقسی  کار دنیای درنهایت آنها را دنباله یکدیگر تصور کرده و ، کار توجه کند
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کننـده اسـت    همین تصور گمراه .کند می تصورغیرنوین ادامه طبیعی ارتباطات دوران 

کند تا برای تقسی  کار یـ  نقـز اجتمـاعی ویـژه قائـل شـود.        که وی را مجاب می

میان افراد گرفته تا علایـ  و احساسـات عـاطفی میـان      کادیی های هدورکی  از مبادل

بـه نقـل    را دهد. وی حتـی صـفحات متعـددی    می دوستان را در قالب تقسی  کار جا

دهد تا اربات نماید روابط زناشویی و جنسـی نیـز    می فیزیولوژیکی اختصاصهای   قول

در زمینـه  تقسـی  کـار موجـود     برداریـد و »؛ گیرند ت میئاز تقسی  کار نش مستقیماً

جنسی را به عقب ببرید: فراتر از حد معینی خواهید دید که جامعه زناشویی از میـان  

دورکی  ذات تقسی  کـار را   ترتیب این به .(11. ص ،5085، )دورکی  «خاست برخواهد

فوایـد اقتصـادی   » شـمرد:  نه ی  سازوکار اقتصادی بلکه ی  تـدبیر اجتمـاعی برمـی   

قی آن ناچیز است و نقز حقیقی اش این است که میان تقسی  کار در برابر آرار اخلا

دو یا چند نفر حس همبستگی ایجاد کند... همین حس همبستگی اسـت کـه عامـل    

  .(1۹ .ص ،5085، )دورکی « دوستانه استهای   ایجاد همیاری

موجـب پدیـد آمـدن همبسـتگی     درنهایـت  کند که تقسی  کار  دورکی  تصور می

چـرا؟  ، تر خواهنـد شـد   در نتیجه همه آنها همبسته»میان اعضای جامعه خواهد شد: 

چون با پیوستگی بیشتری با هـ  ارتبـاط دارنـد و نیازشـان نیـز بـه هـ         اینکه  برای

پس وابستگی خود به یکـدیگر را بیشـتر و بهتـر احسـاس     ، تر است تر و پیوسته دائمی

  تشـخیص داده خـوبی   بـه تا اینجا نیز دورکـی    .(1۹ .ص ،5085، دورکی ) «کنند می

است که تقسی  کار موجب تشدید وابستگی افراد و اجزای جامعه به یکـدیگر خواهـد   

سادگی افزایز این وابستگی را بـه همبسـتگی هـر چـه بیشـتر منـتج        شد اما وی به

ی اسـت کـه هرگـز    ا این همـان نتیجـه  ، در ادامه خواهی  دید که طور همانداند و  می

 حاصل نخواهد شد.

ای کـه خاسـتگاه ارـر حاضـر را      لهئمس» :نویسد همبستگی یعنی چه؟ دورکی  می

دهد.... عبارت است از رابطـه شخصـیت فـردی بـا همبسـتگی اجتمـاعی.        تشکیل می

 شـود؟  چگونه است که فرد ضمن پیشرفت در استقلال فردی بیشتر تابع جامعـه مـی  

تـر اسـت؟ زیـرا     بسـته  تر و ه  با دیگـران هـ    ه  شخصیچگونه ممکن است که فرد  

پـای هـ  پـیز     توان انکار کرد که این دو حرکت به ظاهر متناق  همچنان پابـه  نمی

 ما رسـید کـه  نظر  بهای  همین است.  روند. مشکلی که ما در این کتاب مطرح کرده می

کـه خـود   عقلانی در دگرگـونی همبسـتگی اجتمـاعی اسـت      این تنازع ظاهراًحل  راه

بود که تقسی  کـار را موضـوع    دلیل همین بهافزون تقسی  کار است.   زاییده توسعه روز

همبسـتگی   ترتیـب  ایـن  بـه  .(03. ص ،5085، )دورکـی   «بررسی حاضـر قـرار دادیـ    
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در نگاه دورکی  همان امری است که فرد را در عین اسـتقلال فـردی تـابع    ، اجتماعی

 سازد. جمع می

خواهد شد که فـرد بتوانـد    تأمینزمانی  «من»ای  که زمینه رشد  دیده این از پیز

در  به اختیار خود امور مربوط به خویز را برگزیند یا از پذیرش آنهـا سـر بـاز بزنـد.    

به اختیار خود و بنا به مصـالحِ جهـان درون خـویز تـرجیح      است که فرداینجا خود 

کناره بگیرد. در چنین شرایطی است دهد در کنار دیگران زندگی کند یا از ایشان  می

به ملزومات این انتخـاب  تنها  نه ،که اگر فرد تصمی  گرفت درکنار دیگران زندگی کند

 کوشـد.  خویز پایبند اسـت بلکـه حتـی در جهـت تقویـت و توسـعه آنهـا نیـز مـی         

فرد در عین پیشرفت در استقلال ، دورکی  نیز بیان داشته استکه  چنان، ترتیب این به

بیشـتر تـابع قواعـد جمعـی خواهـد شـد. در       ، بنا به تشخیص و خواست خود ،فردی

شـود. فـرد در    است که ایجـاد مـی   5اجبارهای جهان بیرون واسطه بهوابستگی ، مقابل

امـا سـاختارهای    ؛ای به زیستن در قیدوبند این اجبارهـا نـدارد   کُنه وجود خود علاقه

وابسـتگی  اند.  ای باقی نگذاشته ارهاند که برای وی چ به نحوی تنظی  شده نوینجامعه 

سازد زندگی در کنـار یکـدیگر را    می است که افراد را ناچار بیرونینوعی نیروی اجبار 

 شود تن دهند. در قالب قانون نمایان میآنکه  اه تحمل کنند و به الزام

آنکـه   حـال ، زا و اختیاری اسـت  توان گفت: همبستگی امری درون می دیگر بیان به

زا و اجباری خواهد بود. همبستگی بـه معنـای زیسـتن در کنـار      وابستگی امری برون

 تـأمین وابستگی نتیجـه تـلاش بـرای     که حالی دریکدیگر با بیشترین هماهنگی است 

متـراد  و همسـان   تنهـا   نه وضعیتی با کمترین تنز و اصطکاک است. این دو مقوله

زای  یـدآوردن تصـنعی و بـرون   همبسـتگی از طریـ  پد   تـأمین امکـان  بلکـه   نیستند

 انسـان را تهدیـد   «مـن »، بیرونی بدون اقنـاع درونـی   راجباوابستگی نیز وجود ندارد. 

عمـال آن نیـز   کنـد بلکـه از اِ   بـه گسـترش اختیـار کمکـی نمـی     تنها  نه؛ زیرا کند می

کس به شکل خودانگیخته بـه   هیچ است که سبب همین بهآورد.  جلوگیری به عمل می

خالی های   روزنه»به قول مارکس آنکه  تقسی  کار به سبب. دهد در نمیکار تن  تقسی 

دیگـر وقـت   »گـردد   مـی  ( و موجب081. ص، 5085، دورکی ) «کند ر میساعات را پُ

فرصـت اندیشـه و   درواقـع   «نشودها  و کورمال کورمال رفتنها  چندانی صر  دو دلی

                                                           
،  دهنـده وجـود انسـان اعـ  از غریـزه      افزارهـای تشـکیل   ر از جهان درون، اجزاء و نرمدر سراسر این متن، منظو. 5

شود کـه  بیـرون از ایـن حیطـه      اندیشه، فطرت و اختیار است و در مقابل جهان بیرون شامل همه عناصری می

جهان بیرون را  ترتیب ساختارهای اجتماعی نیز بخشی از این دهند. به ریر قرار میأقرار داشته و انسان را تحت ت

 دهند. تشکیل می
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، است که جهان درون انسـان  سبب همین بهکند.  می توان اعمال اختیار را از فرد سلب

ای مخالفـت   بـا پـذیرفتن چنـین وظیفـه    ، غریزه و حتی اندیشـه سـال   ، اع  از فطرت

تقسی  کـار بـه معنـای دقیـ  آن اسـتاندارد       فراینددر  «کار»وقتی ی   خواهد کرد.

، خودانگیخته و آزادانـه مـورد انتخـاب واقـع شـود      طور بهتواند  هرگز نمی، سازی شود

بـاره   در ایـن  ـ   دان فرانسوی عصر پیز از دورکـی   اقتصاد ـاتیست سی  ب  ژانکه  چنان

یابـد کـه کـار وی سـاختن بخـز هیجـده  یـ          آدمی وقتی که در می»نویسد:  می

و خیال نکنی  فقط کارگر است که تمامی عمرش با  شود سنجاق است دچار اندوه می

ه ایـن خـود انسـان    رود. ن کننده منزلت طبیعی اوست ور می چکز و سوهانی که تباه

اش مایـه   تـرین اسـتعداهای ذهنـی    تـرین و ظریـف   سـان از دقیـ    است که دارد بدین

، بسـته شـود   کار بهاصل تقسی  کار هر چه بیشتر » :افزاید توکویل نیز می «.گذارد می

ور و هنرمنـد دچـار انحطـاط بیشـتری      امـا پیشـه   ؛کند فن و هنر بیشتر پیشرفت می

ی کـه  کـار  بـه توانـد   روشن است که انسان نمی .(01 .ص ،5085، )دورکی  «شوند می

 «کار»خودانگیخته و آزادانه دل ببندد.  طور بهموجب اندوه و انحطاط وی خواهد شد 

 «کـار کامـل  »شـود کـه در قالـب     می تنها در صورتی مورد موافقت جهان درون واقع

کند و نه تقسـی    یم اجازه تفکی  کار را صادر تنهاسامان یافته باشد و کار کامل نیز 

ناشـی از تقسـی  کـار و     هـای  ای کـه تحـت الـزام    در جامعـه است  سبب همین به کار.

 هـای  الـزام  اجرایـی  ضـمانت هرگـاه  ، وابستگی ناشی از آن قوام یافتـه باشـد   واسطه به

تصـنعی بیرونـی شـورش     هـای  انسان علیـه محـدودیت   «من»، بیرونی تضعیف شوند

   .از بین خواهد رفت زنی کند و انسجام ظاهری جامعه می

  آمـال خواهد توانست ن ناشی از تقسی  کار بیرونی های روشن است که الزاماکنون 

خـود   بـه مـزمن   حـاد یـا  جویی پنهان کـه شـکلی    ستیزه»دورکی  را برآورده سازند و 

بـر  ، بینـی   مـی کـه   چنـان . دنرا درمان ساز( 53. ص ،5085، )دورکی  «خواهد گرفت

نیست بلکـه   5اخلاقی پدیده عمیقاًی   عنوان هیچ بهتقسی  کار ، خلا  ادعای دورکی 

ــاد بــردن رانــدمان یــ  صــرفاً  ــا هــد  ب ــه روش ، راهبــرد اقتصــادی اســت کــه ب ب

ت صر  زمان در هنگام انجام کـار را  یکیف، «کار»سازی اجزای تقسی  شده  استاندارد

بـا سـایر شـئون     پوشـانی آن  د امکان از ه حدهد که تا  قرار می تأریر تحت نحویبه 

تقسی  کار هرگز قـادر نخواهـد   است که  دلیل همین به جلوگیری شود. فعالیت انسانی

                                                           
رر واقع شود )دورکـی ،  ؤای است که در ایجاد همبستگی اجتماعی م امر اخلاقی بنا به تعریف دورکی  هر پدیده. 5

 .(010 .ص  ،5085
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را در شـان  های بخشـی از آزادی بـه خواسـت خـود    ب کند تـا  ترغیبود اعضای گروه را 

توانـد میـان اعضـای     تقسی  کار نمی دیگر عبارت بهجهت پایداری گروه نادیده بگیرند. 

گی ایشـان بـه   ستتنها موجب وابنهایت دربلکه  آورد پدید آوردگروه همبستگی پدید 

 شـمار  بهتواند عامل پیوند و همبستگی  می تنها در صورتی «کار» یکدیگر خواهد شد.

 ـ  کوشـز  خصـوص  بـه ـ هـا    توجهی با سـایر فعالیـت   آید که از همپوشانی زمانی قابل

 کنـد.  طلـب مـی  عکـس ایـن وضـعیت را    دقیقـاً  حال آنکه تقسـی  کـار   ، دداشته باش

، زمـان ـ تـوان   صـر   مربـوط بـه   های  در موقعیتتوان  تنها میهمبستگی گروهی را 

کسـب آن.  هـای    جستجو کرد و نه در موقعیـت  ـ  روزمرگی و یا فراغت، یعنی کوشز

 شـمار  بهتواند از موجبات پدید آمدن پیوند اجتماعی پایدار  می تنها در صورتی «کار»

 «کوشـز » خصـوص  بهروزمرگی و ، فراغت ازجملهانسانی های   آید که با سایر فعالیت

 در نقطه مقابل این راهبرد قرار دارد.دقیقاً پوشانی زمانی داشته باشد و تقسی  کار  ه 

های خود درباره آنها از تقسی  کار سـخن   بسیاری از مواردی که دورکی  در میال

همبسـتگی در میـان    کند که این تقسـی  کـار موجـب پیـدایز     گوید و تصور می می

روابـط عـاطفی و عشـقی و یـا     ، ارتباطات شاگرد و معلمـی  ازجمله، اعضای گروه شده

حتی در جـایی کـه مصـداق مـورد     نیستند.  «کار»اساساً از جنس ارتباطات زناشویی 

 یی در ایجـاد پیونـد  تأریریا کار انجام شده ، باشد نیز «رکا»نظر دورکی  واقعا از نوع 

پوشانی با سایر شئون فعالیت انسانی است که  ارد و یا به علت ه از نوع همبستگی ند

در ادامه خواهی  دید که این فقط تفکی  کار  اتی در آن دیده شده است.تأریرچنین 

های استمرار همبستگی را در خود زنده نگـه دارد و   تواند زمینه است که همچنان می

امکـان وجـود   ،   شـود تقسـی  کـار منحـر    سـمت  بـه به هر میزان که تفکیـ  کـار   

 همبستگیِ میان اعضای گروه حین انجام کار نیز تضعیف خواهد شد.

دورکی  با نادیده گرفتن تفاوت میان تقسی  کار و تفکی  کار بـا گرفتـاری بزرگـی    

اجتماعی مترتب بـر تفکیـ  کـار را     هایتأریرمند است که  شده است. وی علاقه رو روبه

متوقـف   تفکی  کـار در مرحله  تواند نمی نوینجامعه ؛ اما مشاهده نماید نویندر جوامع 

اصـلی تمـدن   های   از پایه که سادری دیوانو حتی تولید انبوه ، کارخانه، شود. شهر غربی

و توقـف در مرحلـه    انـد  همگی بر پایه تقسی  کـار شـکل گرفتـه   ، روند می شمار به نوین

ادامه دادن مسـیر  ، دیگر سوی از ؛ امانوینپوشی از پیدایز تمدن  تفکی  کار یعنی چش 

نظـر کـردن از همـه آن     تخصصی شدن کار تا مرحله تقسی  کار نیز متـراد  بـا صـر    

 خود برای تقسی  کار بر شمرده بود.  زع   بهمزایای اجتماعی است که دورکی  

از موضع خود عدول کرده و بـدون آنکـه بدانـد تفکیـ  کـار را      درنهایت دورکی  
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 خواهد وجه نـامطلوب و اجبـاری تقسـی  کـار کـه یقینـاً       می وی .دهد می قرار مدنظر

؛ بنـابراین  یـ  صـورت نابهنجـار کنـار بگـذارد      عنـوان  بـه شود را  می موجب واگرایی

انجامد کـه خودانگیختـه    می تقسی  کار فقط هنگامی به ایجاد همبستگی» :نویسد می

همبسـتگی بیشـتری   ، تر باشـد  تر و خودانگیخته و آزادانه صورت گیرد و هرچه آزادانه

آورد. منظور از خودانگیختگی ه  فقـط نبـودن هرگونـه خشـونت رسـمی و       می بار به

فقدان هر عاملی است که ممکن است در شکوفایی آزادانـه نیـروی   بلکه  آشکار نیست

   .(000. ص ،5085، دورکی ) «خللی ایجاد کند، حتی نامستقی ، کس اجتماعی هر

توان سـخن گفـت؛    نیز می این از بیز نویندرباره عدول دورکی  از بررسی جامعه 

بودن تقسی  کار در تولیـد همبسـتگی عنـوان     مؤررکه دورکی  برای زیرا از شرایطی 

را دیگـر تقسـی  کـار    تنها  نه ،در اواخر کتاب خودکه وی  نتیجه گرفتتوان  کرده می

در ایـن   گویـد.  نیز سخن نمی نوینانسان از ی حتآگاه  ناخود طور بهبلکه  ندارد مدنظر

تقسـی  کـار بـه ایجـاد همبسـتگی      آنکـه   برای»نویسد:  می صراحت بهبخز دورکی  

در ضمن دزم است کـه  بلکه  ای داشته باشد کس وظیفه کافی نیست که هر، بینجامد

هرگـاه تقسـی    » .(001. ص ،5085، دورکی )« وظیفه نامبرده مناسب حال وی باشد

دلیلز آن است که مبنای تقسی  و توزیع ، انجامد می های دردناک گیری ههبه جبکار 

، )دورکـی   «اجتماعی با مبنانی و موازین توزیع استعدادهای طبیعی ما مناسب نیست

درونـی خـود    عوامل اساسـاً » بایست همچنین در تقسی  کار می ( و101 .ص ،5085

، )دورکـی   «مانع ابتکارهـای فـرد شـود   نباید چیز خارجی  در کار باشند و هیچخود  به

کنـد و   طبیعـی دخالـت   نـابرابری نبایـد در  هیچ علت خارجی »( و 000 .ص، 5085

دورکـی   با ایـن شـرایط    .(000، ص. 5085 ،دورکی ) «بردبمیزان آن را باد و پایین 

دربـاره گـروه    صراحت بهرا رها کرده و  نوین گران کنزجامعه متشکل از بررسی  علناً

 گوید. می فطری سخنهای   از انسان متشکل

تصـورات آرمـانی   های دورکی  در صفحات آخر کتاب ی  لغزش قلمـی یـا    نوشته

برای روشن شدن این موضوع دستاورد پژوهشی وی است.  ترین دقی بلکه  وی نیست

را مـورد   بر ویراست دوم کتـاب نوشـته اسـت   وی مدتی بعد  ای که مقدمهخوب است 

بررسی قرار دهی . دورکی  در آنجا دوباره موضـع نهـایی خـود در عـدول از وضـعیت      

در آنجـا   قـرار داده اسـت.   تأکیـد مـورد  ، بردن لفظ عـدول  کار بهالبته بدون  ؛مدرن را

؛ امـا  تجوامع مدرن اس مسئلهترین  اصرار دارد که احیای اصنا  فوری کداًؤدورکی  م

ید دد تواند داشته باشد؟ دورکی  دو دوره از پتوان یی مصنف و احیای صنف چه معنای

صـنف  »کنـد. در دوره اول:   مـی  آمدن اصنا  و اضمحلال آنها را در تاریخ غرب بیـان 
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از این اصنا  خدای خـودش  هرکدام قبل از هر چیز نوعی انجمن اخوت مذهبی بود. 

هـای   گونه آیین نپذیرفت. ای می را داشت که آیین پرستز آن در معبد ویژه ای انجام

با جشن و مراسمی نیز همراه بود... و اغلب نیز غذا و پول به خـرج  ، ای پرستز حرفه

وران... نوعی اخوت پس از  رسید... انجمن پیشه می شد و به نیازمندان جماعت نیار می

هـای خویشـاوندی در طـول     آمد. اعضای صنف کـه ماننـد گـروه    می شمار بهمرگ نیز 

خواست که پس از مرگ نیز در کنار  می دلشان، مشترکی داشتندحیات خویز آیین 

ه  بیارامند... صنف رومی نوعی خانواده بزرگ بـود... اعضـای انجمـن یکـدیگر را بـه      

بود. در اصنا  کارگری  «یار»در این زمینه  هواژترین  نگریستند... رایج می چش  برادر

 ص.ص ،5085، )دورکی « بودعامل گرد ه  آمدن بیز از هر چیز لذت با ه  زیستن 

اصـنا   »آنکـه  رغـ    علـی ، شود و در دوره دوم که به قرون وسطا مربوط می( 58-51

، 5085، دورکی ) «ای عهد رومیان شباهت بسیار داشتند قرون وسطا به اصنا  حرفه

لی قواعد دقی  و روشنی وجود داشـت کـه وظـایف اربـاب و     غدر هر ش»؛ اما (51. ص

. ص، 5085، دورکـی  ) «کـرد  می نسبت به یکدیگر را روشنها  بابیا وظایف ار، کارگر

هـیچ تردیـدی شایسـته     ارر روح پیوستگی و عقل سـلی  را کـه بـی   » که نحوی به( 51

در ایـن اصـنا  بـرای مراقبـت از نـام نیـ  حرفـه و         «.توان دید می بر آنها، اند توجه

حیییت اعضایز برای تضمین درستی عمـل مقـررات جـامعی وجـود داشـت. انـواع       

و کارشـان   خریدار را نفریبد، ور ها در نظر گرفته شده بود تا فروشنده یا پیشه احتیاط

 .«را درست و قانونی انجام بدهند

اند کـه   های مناسکی بوده ل از انسانبسیار روشن است که اصنا  دوره اول متشک

ــا  «کــار» هــای خــویز «فراغــت»هــای عبــادی و «کوشــز»را تــا جــای ممکــن ب

پیرامـون سرنوشـت    اطمینانزندگی و مرگ خویز را در  که نحوی بهاند  آمیخته دره 

خـوش نـامی و حیییـت     ردچیز را گِ اصنا  دوره دوم همهآنکه  حال. بگذرانند «من»

اندک از مردمان مناسکی فاصله گرفته و به انسان  اینان اندکزیرا  ؛دبازتنظی  نموده ان

ذاتـی و هویـت غالـب اعضـای     های   اند. هر جماعت بنا به ویژگی اجتماعی تبدیل شده

 نـوین سازد. بدیهی است که در جامعـه   خویز ماهیت نهایی اصنا  خود را عیان می

حول تلاش برای حداکیرسازی منافع مـادی اعضـای خـود تشـکیل      ینیز سندیکاهای

 همین کارکرد را داشته اند. ، دقیقاً سندیکاهای کارگری و کارفرماییاینکه  کما شوند.

کننـد کـه سـازمان     خیـال مـی  »؛ دورکی  اما از احیای صنف توقع دیگری داشت

درواقع صنف  هک حالی درصنفی فقط انجمن مفیدی برای حفظ منافع اقتصادی است. 

 .(01 .ص ،5085، )دورکـی  « بایست از عناصر اساسی ساخت اجتماعی مـا باشـد   می
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بـه دلیـل خـدمات گونـاگون     ، پـذیری   مـی هـا   گونه سازمان ضرورتی که ما برای این»

تواننـد   گونـه نهادهـا مـی    اخلاقی است که این تأریربه دلیل بلکه  اقتصادی آنها نیست

توانـد   بینـی  کـه مـی    مـی  ت اخلاقیرای نوعی قد حرفهای ه  داشته باشند. ما در گروه

فردی را مهار کند. احساس شدیدتری از همبستگی مشترک در قلب های   خودخواهی

تر است به این نحو  ید آورد و مانع از آن شود که قانون جنگلی ح  با قویدکارگران پ

، )دورکـی   «باشـد فرما  بر مناسبات صنعتی و تجاری حک ، بینی  باری که می خشونت

ها نیـرو   کند و بدان ها را گرم می خیزد که دل از گروه گرمایی برمی» .(5۹ .ص ،5085

ها  گشاید و یخ خودخواهی ها را به روی مهر و علاقه می دریچه دل، بخشد می و حیات

دورکی  وظایف دیگـری را  زع   بهها  صنف .(03 .ص ،5085، )دورکی  «کند می را آب

یـاری کـه درسـت انجـام      جمله اسـت وظـایف هـ     از آن»هند گرفت: نیز برعهده خوا

و نوعی همسـانی  ، شونده کننده و یاری شدنز مستلزم احساس همبستگی میان یاری

 شـود...  مـی  آسانی ایجاد فکری و اخلاقی است که در جریان پرداختن به ی  حرفه به

 طبیعت امور حک زیبایی شناسی و هنری زندگی نیز چنین است. های   نبهجدر مورد 

کند که این شکل نجیبانه بازی و سرگرمی همراه با همان فعالیـت جـدی روزانـه     می

کننـده   رانجب ـکننـده و   نـوعی وزنـه متعـادل   درواقع شکل بگیرد و توسعه یابد چون 

 .(03 .ص، 5085، دورکی ) «سختی و مشقت موجود در آن است

کی  بـر ویراسـت دوم کتـابز    دور مفصل اخیر که همگی از مقدمه نسبتاًهای   بند

معنـای دقیـ  آن    تقسـی  کـار بـه   تنها  نه دهد که می نشان صراحت بهاند  انتخاب شده

مطمـئن   نویننتوانسته دورکی  را نسبت به پدیدآمدن همگرایی مورد نیاز در جوامع 

نیز در ذهـن وی مـورد    نوینهای   حتی خود امکان تشکیل جامعه از انسانبلکه  سازد

شاهد آن است کـه دورکـی  از    شدهشده است. بندهای پایانی نقل قول  تشکی  واقع

نیاز ضروری تقسی  کار که عبارت است از جلوگیری از ه   ترین ویژگی و پیز اساسی

، انسـانی هـای    بـا سـایر فعالیـت    «کـار »اختصاص داده شـده بـه    زمان ـ توان پوشانی 

، تـر  جیبانـه نهای  با فعالیت «کار»، کند می درخواستصریحاً پوشی کرده است و  چش 

 تـر  مهـ  شـود. از آن   زمـان  هـ  شناختی و آموزشی  زیبایی، هنریهای   فعالیت ازجمله

اصـنا  اسـت کـه هـیچ      ازجملـه ای  های حرفه ه دورکی  از گروهژهای وی داشت چش 

 صـراحت  بهاگرچه ، ندارد. دورکی  «ربیغشهر »و  نوینهای انسان  سنخیتی با ویژگی

کرد  آسایی که برای تقسی  کار تصور می  در این فقرات از ارر معجزهاما  ؛کند بیان نمی

سـازی اجتمـاعی در راسـتای ایجـاد      خواهـد بـا یـ  آرمـان     ناامید شده اسـت و مـی  

خطری که با تمام وجود خویز احسـاس  ، همبستگی از طری  هماهنگی درونی افراد
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تقویـت حـس    دنبـال  بـه دورکـی  در آن مقدمـه    5دور کند. نوینکرد را از جوامع  می

خواهـد   مـی  طلبـی اسـت. دورکـی     ازخودگذشتگی و اییار در برابر منفعـت ، غرضی بی

ولـی  ، انسان فطری رفتـار کنـد   خصوص بهو غیرنوین های  به قاعده انسان نوینانسان 

یعنی رقابـت در انباشـت حـداکیری سـود مـادی       نوینا با اصل و ذات تمدن این تمنّ

سـا ناسـازگار اسـت. آنچــه دورکـی  آرزوی آن را دارد بازگشـت بـه دوران انســان       اسا

های انسان مناسکی و حتـی تـلاش بـرای زیسـتن بـه       بازسازی ویژگیبلکه  اجتماعی

و شهر غربی ناممکن  نوینهای فطری است. امری که تحق  آن در تمدن  شیوه انسان

و هـا   دهـد دورکـی  از نگرانـی    است و همین تناق  است که تا پایان نیز اجـازه نمـی  

 هایز رهایی یابد. مشغولی دل

 به نظریه تقسیم کار اجتماعی ، غیرنوینمنظر  های. سایر انتقاد1-2

طنین صـدای مـارکس و   ، از دورکی  ارائه شده استعموماً بر خلا  شخصیتی که از 

 خـورد. ایـن سـخن کـه     چشـ  مـی   جای این ارـر وی بـه   های هابز در جای روح نوشته

ایستند. اگر هـیچ نـوع    شهوات بشری فقط در برابر ی  نیروی اخلاقی معتبر باز می»

 «تنها قانون جنگل حکمفرما خواهـد بـود  ، اقتدار اخلاقی معتبری وجود نداشته باشد

ترجمه دیگری از اندیشه هابزی انسان گرگ انسان اسـت   .(53. ص ،5085، )دورکی 

و هر  «ار درواقع مبارزه برای زندگی استتقسی  ک»ه رود. همچنین اندیش می شمار به

 «شـود  تـر مـی   مبـارزه بـرای زنـدگی شـدید    »تر شوند  تر و متراک  رحج چه جوامع پُ

مواف  نظر مارکس است کـه ذات جامعـه را بـر مبنـای      .(101 .ص ،5085، )دورکی 

پاشـیدن   که همواره میل به ازهـ  ای  سازه چنین؛ اما دید می کشمکز و تضاد استوار

اصالت را بایستی بـرای اجـزای ایـن    درواقع و  ای اصیل دانست توان سازه را نمی دارد

شکلی موقـت   است که این اجزا را کنار ه  آورده و به اجبارسازه قائل شد. این نیروی 

و هرگاه نیروی اجبار رو به کاستی بنهد آن سازه  ی  سازه مرکب را پدید آورده است

 موقت نیز مضمحل خواهد شد.

                                                           
ای کـه   نگران باشد. فاجعـه افسارگسـیخته   نویندورکی  ح  داشت که درباره سرنوشت مبه  و هولناک تمدن . 5

الملل فرارسید که یکی از آنها حتی در زمان  گر بین ان آن بود بادخره در قالب دو چنگ ویرانوی هر لحظه نگر

سابقه نشـان داد کـه    حیات خود وی روی داد و فرزند جوان دورکی  نیز در آن جنگ قربانی شد. این فجایع بی

ی فاجعه را بسـیار دقیـ  و   له و نزدیکئاندیشید. درواقع وی صورت مس باره تا چه حد درست می دورکی  در این

کمکـی   مسـئله تنها به حـل   تقسی  کار عرضه داشت نه عنوان بهحلی که   موقع تشخیص داده بود، هرچند راه به

 رر واقع شد.ؤسفانه بیشتر در تشدید آن مأ، متنوسازینکرد بلکه با تقویت روح 
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 نیز آور جامعه است و آن نیروی جبری الزاماینجا  دردورکیمی  مرکب موقتسازه 

؛ گردد می آشکارجا  همینمشکل دیگر درست در اخلاق نام دارد. ، مطاب  نظر دورکی 

 پیداست که تعریف امر اخلاقی بر پایه آزادی تا چه انـدازه نادرسـت اسـت... اخـلاق    »

اش ایـن اسـت کـه ...     میلاکس وظیفـه اس ـ برای رهایی فرد نیست... بلکه بـرع تنها  نه

در مسـیری کـه    .(010 .ص، 5085، دورکی ) «آزادی حرکات وی را بگیرد بخشی از

تنهـا   نه شود می مجبوردرنهایت او  رسد که جایی می کار به، دورکی  در آن قرار گرفته

وجود عاملی به نام اخـلاق فـردی را بـه    آزادی دست بشوید بلکه حتی  نویناز آرمان 

شود باید گفـت اگـر    می در خصوص چیزی که اخلاق فردی نیامده» :کلی منکر شود

شناسا و موضوع شناسایی آنها   منظور از اخلاق فردی مجموعه وظایفی باشد که جان

در فرد است... این طرز تلقی ی  انتـزاع محـ  اسـت و هـیچ مصـداقی در واقعیـت       

اندیشـه انسـان   نان ناسازگار بـا  ی چهایاظهارنظر .(010، ص. 5085)دورکی ،  «ندارد

صـر    مطلقـاً اش را  پایـان نوشـته  ی از هـای  هسازد صفح می که دورکی  را وادار، نوین

کـه از ایـن سـخنان مجـروح شـده       دلجویی از وجدان جامعه فرانسوی پس از انقلاب

 نماید!است ب

های نگرش دورکیمی همچنان ادامه دارد و تنها ی  تغییر منظر نیوتنی  گرفتاری

گـردد تـا    مـی  عاملی دنبال بهدورکی   که حالی در؛ 5تواند به این وضعیت پایان دهد می

 ،شـود اودً  همبستگی میان اعضای جامعه را به آن نسبت دهد و در این راه ناچار مـی 

اصـالت بـه    ،از نگاه ما اودً، آزادی انسان را سلب نماید ،اصالت را به جامعه داده و رانیاً

به معنـایی کـه شـرح داده شـد انسـان      آنکه  و دیگر فرد انسان تعل  دارد و نه جامعه

ها در کنار یکدیگر زندگی کنند نیـاز بـه    انسانآنکه  برای رو این ازبالطبع است و  مدنی

دزم و کـافی اسـت   بلکه  هیچ نیرو یا الزام بیرونی مانند تقسی  کار و امیال آن نیست

اسـت کـه    سـبب  همـین  بـه ی شاکله گـروه کامـل را بـر هـ  نزننـد.      که عوامل خارج

در کـه   چنـان بلکه  تزاحمی با زندگی اجتماعی وی نداردتنها  نه آزادی فرد منظر این از

همین آزادی در انتخاب است کـه روابـط اجتمـاعی را     اتفاقاً، سطور باد نیز اشاره شد

 گسترده نموده و تقویت خواهد کرد.

در اینجا وجود دارد که پرداختن به آن در ایضـاح مطلـب مفیـد    نکته دیگری نیز 

موجودهـای  های غیرزنده و  را با دستگاه نوینو غیرنوین شود. دورکی  جوامع  واقع می

                                                           
اما در نگاه نیوتنی جس  متحـرک   ؛دانستند غالب اندیشمندان نیرو را عامل استمرار حرکت می ،تا قبل از نیوتن. 5

تا همیشه به حرکت خود ادامه دهد، مگر آنکه نیرویـی مـانع از اسـتمرار ایـن     بدون نیاز به اعمال نیرو تواند  می

 .حرکت شود
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هماننـد یـ    غیرنـوین  رسد که جوامـع   کند و به این نتیجه می می  سازی مشابهزنده 

اسـت    ان جمعی نامیـده آن را وجد  جان تحت فشار نیروی خارجی که وی دستگاه بی

دانـد کـه ایـن     مناسـب مـی   رو ایـن  ازانـد و   خودی دچار شده به ی  همبستگی خودبه

پیونـد میـان   »گذاری کنـد:   نام« همبستگی مکانیکی»را غیرنوین وضعیت در جوامع 

اجزاء سازنده ]این نوع[ همبستگی همانند انسجام موجود مابین اجزاء مادی جمـادی  

فرد و جامعه وجود دارد درست همانند پیوندی است که میـان   است... پیوند که میان

گـذاری ماسـت. وجـدان     و شخص در کار است و این بهترین دلیـل توجیـه نـام    یءش

ای است از وجدان جمعی کـه تمـام حرکـات آن را     فردی از این دیدگاه دنباله وابسته

مـالکز   هـای  وابسـته بـه شـخص در مسـیر تمایـل      یءشکه  چنانهم، کند دنبال می

کند. در جوامعی که این نوع همبستگی در آن توسعه یافته است فـرد بـه    حرکت می

 «متعل  به جامعه اسـت  یءخودش تعل  ندارد بلکه به معنای کامل کلمه در حک  ش

در جـوامعی کـه دورکـی  آنهـا را جوامـع پیشـرفته       ؛ اما (558، ص. 5085دورکی ، )

بینـی . در   نـزد جـانوران پیشـرفته مـی     همبستگی مانند آن چیزی است که»داند  می

وجود این جانوران هر اندامی چهره خود را دارد و از استقلال خـاص خـود برخـوردار    

است.... به دلیل همین قیاس پیشنهاد ما این است که همبستگی ناشی از تقسی  کار 

 .(551 .ص، 5085، )دورکی  «ارگانیکی( بنامی  « )همبستگی آلی»را 

گرایـان قـرار    و سایر انداماسپنسر ، مورد استفاده و استناد دورکی  اًمیالی که مکرر

روشـن    نیـز نمونـه   گـردد  به ارتباط میان اندام داخلی بدن انسان بازمیو  گرفته است

 اینجا ذکر دودر دیگری از عدم تشخیص تفاوت میان تقسی  کار و تفکی  کار است. 

اسـت و  ی  دستگاه اکتروبیوشیمیایی  همیاب به انسان «تن»آنکه  نکته دزم است: اول

ای  میان اجزای آن به شکل تقسی  کار باشد نیز عارضهبنابرین حتی اگر ارتباط کاری 

اسـت و   انسان کامل خود ی ، ی  گروهاز  هر جزءآنکه  حال، نخواهد داشت دنبال به

به هـر میـزان کـه سـاختار گـروه از      ؛ بنابراین شیمیایی ی  دستگاه الکتروبیوصرفاً نه 

 کاری که در گـروه بـه انسـان پیشـنهاد یـا تحمیـل      میلاً ، فاصله بگیرد «گروه کامل»

در معر  خطر قـرار   ویتعادل جهان درون ، شود از کار کامل فاصله گرفته باشد می

قیـاس کـارکرد    رو ایـن  از. و احتمال بقای اختیاری گروه تضعیف خواهد شـد  گیرد می

هـای    همـه حتـی ارتبـاط میـان انـدام      است. بااین الفارق مع  کرد تن قیاسیارک گروه با

قلب وظیفه  ؛درونی تن نیز در بیشتر موارد از جنس تفکی  کار است و نه تقسی  کار

اینکـه   نه، دهد می کامل انجامطور بهتنهایی و  های مختلف تن را به پمپاژ خون به اندام

هـا نیـز    جزء را به اندامی سپرده باشد. ریه ده و هرآن را به اجزای متعددی تقسی  کر
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 ـ تصـفیه ها  کلیه که طور همان، دهند می مستقل انجامطور بهدم و بازدم را  کـاملی  ه خان

رسـانند.   مـی  هستند که بدون نیاز به عضوی دیگر کار تصفیه مایعات بدن را به انجام

شـود و ریـه    مند می بهرهها  این درست است که قلب از اکسیژن تهیه شده توسط ریه

امـا ایـن نـوع     ؛است مدیوننیز ادامه حیات خود به خونی که توسط قلب ارسال شده 

تقسی  کار ندارد. تقسی  کار عبارت است از شکستن ی   فرایندهمکاری ارتباطی به 

کار قابل استانداردسازی بـوده و انجـام آن    ءجز هر که نحوی بهکار کامل به اجزای آن 

ل حتـی  ئادر حالت ایدو  اعمال اختیار، انجام کار فرایندن پیرامون نحوه و به اندیشید

تقسی  کـار آن   فراینددر ل ئاایدنیاز به کسب مهارت و تجربه نیز نداشته باشد. شکل 

 بـدون ، است که در هر لحظه بتوان نیروی کار را با ی  نیروی جدید جـایگزین کـرد  

بـدن در چنـین   های   میان اندام ارتباطه بازدهی کار تغییری کند. روشن است کآنکه 

 وضعی قرار ندارد بلکه هر اندام بدن ی  کار کامل را بر عهده گرفته و از صفر تا صـد 

 رساند. انجام می تنهایی به بهآن را 

نادرسـتی    ها دچار تشخیص  گذاری اکنون بر ما روشن است که دورکی  در این نام

دهد بیشـتر   شرح میغیرنوین   درباره جوامع بوده است؛ اول آنکه وضعیتی که دورکی

های نزدیـ  بـه دوران    آن ه  در زمان، های اجتماعی درباره جوامع متشکل از انسان

هـای فطـری    دوران غلبـه انسـان   سمت بهصادق است. هر چه ، 5نوینپیدایز جامعه 

آمـده و   وجـود   بـه طبیعـی   طور بهجوامعی را مشاهده خواهی  کرد که ، 1حرکت کنی 

دوران  سـمت  بـه اند. در مقابـل هـر چـه     طودنی مدت به حیات خود ادامه دادهطور به

، بینی  که جوامع بدون وجود فشار از سوی ی  عامل خارجی مدرن حرکت کنی  می

و نـه وضـع طبیعـی    ، که قادر باشد اجـزای آن را بـه زورِ وابسـتگی   ، مانند تقسی  کار

مشـاهده   دیگـر  سـوی  ازامه حیات نیستند. در کنار ه  نگه دارد قادر به اد، همبستگی

تقسـی    فراینـد تشابهی با  عنوان هیچ بهموجودهای زنده اداره بدن  سازوکارکردی  که 

                                                           
امـا بـا توجـه     ؛بـود   اگرچه دورکی  در طول دوران پژوهز خود هرگز پا بـر زمـین تحقیـ  میـدانی نگذاشـته     . 5

ممکن است که جوامعی از این دست را داقل در جغرافیای غیرشـهری  کاملاً کرد،  وی زندگی میهایی که  سال

 تری از فرانسه آن زمان دیده باشد. نخورده و دست

دارای یـ    ایـ  لزومـاً   هایی که ما در این پژوهز به آنهـا اشـاره کـرده    نکته مه  این که ظهور و حضور انسان. 1

 مـیلاً  تـاریخی متعـدد )   هـای ها ممکن اسـت در طـی تطور   ی  از این انسانپیوستگی زمانی خطی نیست. هر 

در هـر دوره   حـال معمـودً   زمان با ظهور پیامبران( بارها ظهور پیدا کرده و دوباره ناپدید شده باشـند. بـااین    ه 

سد با حرکت به ر نظر می ها را مشاهده نمود. هر چند به توان تعدادی از این انسان زمانی و هر جامعه انسانی می

فطری کاسته شده است و در تعداد و یا داقل در نمود و تصویری که از های  سمت دوران متأخر از کیرت انسان

 است. نوینشود غلبه با انسان  جوامع انسانی عرضه می
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ای کـه جوامـع    یعنـی همـان شـیوه   ، منطب  بر روند تفکی  کار کار ندارد بلکه کاملاً

همچنـان   اگر؛ بنابراین منطب  است، برند در انجام کار جمعی از آن بهره میغیرنوین 

اصرار داشته باشی  که از دو اصطلاح جوامـع مکـانیکی و جوامـع ارگـانیکی اسـتفاده      

را دارای همبسـتگی ارگـانیکی بـدانی  و    غیرنوین تر آن است که جوامع  درست، کنی 

با نیروی قاهره بیرونی قادر به ادامه حیات نیسـتند را  جز  بهکه  نویندر مقابل جوامع 

 یکی در نظر بگیری .جوامعی با وابستگی مکان

را دنباله پیشرفته جوامـع پـیز از    نویندورکی  مکررا جوامع آنکه  موضوع دیگر

منظر دیگـری پـیز   ، شرح داده شداینجا  با توجه به آنچه در؛ اما آورد می شمار بهآن 

هایی که با هـد  حداکیرسـازی    دیدی  اولین گروهکه  چنانگردد.  چش  ما نمایان می

های بشریِ تحـت اداره   به توان بیشتر تشکیل شدند گروه زمان ـ توان بازدهی تبدیل 

ها این هد ِ حداکیرسازی توان کسب شده را به هـد    و مدیریت غریزه بودند. انسان

بـار دیگـر تصـمی      نـوین انسـان  ؛ اما سازی نحوه استفاده از زمان اصلاح کردند بهینه

از درواقـع  و ، شـود  صـر  مـی  گرفت تا از توجه به کیفیت زمانی کـه توسـط انسـان    

سازی بازدهی تبدیل زمان  پوشی کند و به هد  حداکیر چش ، کیفیت زندگی انسانی

هویت انسـان را   نوسازیتوان چنین قضاوت کرد که  می ترتیب این بهگردد.  به توان باز

توان این سیر قهقرایی در  به ی  بشر اندیشمند فروکاهیده است. بدیهی است که نمی

 آورد. شمار بهنوعی پیشرفت  میابه بهیت انسان به بشر را تطور هو

، «کـار » ازجملـه های انسانی  تحلیل فعالیت، چنانچه دیده شداینکه  نکته آخر نیز

هـر   5اجتماعی مقدور نیسـت.  یءبه شکل ی  شصرفاً ، غیرنوینحداقل درباره انسان 

هـایی کـه    هـا و ناکـامی   تلاشی در این زمینه محق  را با انواع مختلفـی از پیچیـدگی  

اجزای ی  گروه کامل ؛ زیرا سازد رو می به دورکی  در تحلیل خود با آنها مواجه بود رو

، نمودهای بیرونی اجزای جهـان درون انسـان هسـتند و هـر فعالیـت انسـانی      درواقع 

در نسـبتی کـه بـا اجـزای جهـان درون و      ، فراغـت روزمرگـی و  ، کوشز، کار ازجمله

دیگر مبارزه  «کار»اساس  کنند قابل تحلیل است. براین آن برقرار می  نمودهای بیرونی

مایه از چنگ طبیعت نیست بلکه نوعی از فعالیـت انسـانی    برای بیرون کشیدن زیست

 صـوص خ بـه ، هـای انسـانی   زمـانی بـا سـایر انـواع فعالیـت      است که در انطبـاق و هـ   

                                                           
اسـت و کـار وی نیـز      ، چون جامعه وی از گـروه کامـل فاصـله گرفتـه    نوینهای جمعی انسان  در تحلیل کنز. 5

هـای   شود و پدیـده  بنابراین جهان درون به کلی نادیده گرفته می  ؛افتراق نسبت به کار کامل قرار دارد درنهایت

های فیزی   توان از تبدیل فرمول گردند. برای تقریب به ذهن می اجتماعی پدیدار می یءجمعی به شکل ی  ش

 د بررسی، استفاده کرد.اینشتینی به فیزی  نیوتونی، همزمان با بزرگ شدن ابعاد جس  مور
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 زمـان ـ تـوان   توان را تنهـا در حـد ضـرورت بـه      ـ  کند تا زمان تلاش می، «کوشز»

مجـاز  اینجـا   آن در نـوین بیشتر تبدیل نماید. همین است که تقسی  کار در معنـای  

شود و تنها تفکی  کار است که از سوی جهان درون مورد حمایـت قـرار    شمرده نمی

وسـیعی را در شـیوه زنـدگی انسـان      هـای گیرد. روشن است که این نگرش تغییر می

ی که در شهر غربی مجال دست یافتن به آنها وجـود  هایکند. تغییر طلب میغیرنوین 

ای  دارد. ایـن همـان جامعـه    را به برپایی شهر شرقی ملزم مـی غیرنوین ندارد و انسان 

پرداختن بـه آن نیازمنـد   ؛ اما آرزوی دیدار آن را داشتدرنهایت است که دورکی  نیز 

 ح مفصلی است که شرح آن از گنجایز این نوشتار خارج است.شر

 گیری نتیجه

گذرد. در ایـن مـدت    از عمر نظریه تقسی  کار اجتماعی دورکی  بیز از صد سال می

قریب بـه اتفـاق آنهـا نقـدی     ؛ اما  های متعددی بر این نظریه نوشته شده ها و نقد شرح

هـ  نظریـه و هـ  نقـدهای وارد بـر آن در      ، دیگر عبارت بهدرون پاردایمی بوده است. 

نباید انتظار داشت که در چنین  رو این ازاند.  شکل گرفته نوینمبانی فکری  چهارچوب

پـرداز مـورد چـالز قـرار بگیـرد. نوشـته        های مبانی فکری و نظری نظریه شرح و نقد

، ننـوی / انسـان   پیشانوینحاضر تلاش کرد تا منظری متفاوت نسبت به دوگانه انسان 

در پـیز بگیـرد و بـر اسـاس     ، اسـت  نـوین ای مبتنی بر مبانی فکری  که خود دوگانه

نیسـت بلکـه همچـون     نـوین تنهـا   نه یعنی انسانی که، غیرنوینشناختی که از انسان 

، شدن را در سر داشـته باشـد   نویننیز نبوده است که سودا و آرزوی  پیشانوینانسان 

برخی نتایجی که از این بررسی حاصل شـد   بپردازد. نوینبه نقد ی  نظریه کلاسی  

 توان فهرست نمود: را به شرح زیر می

گردد تا همبستگی میان اعضای جامعه را به  می عاملی دنبال بهدورکی   که حالی در •

 ،اصـالت را بـه جامعـه داده و رانیـاً     ،شود اودً آن نسبت دهد و در این راه ناچار می

اصالت به فـرد انسـان تعلـ  دارد و نـه      ،نگاه ما اودًاز ، آزادی انسان را سلب نماید

بـالطبع اسـت و    به معنایی کـه شـرح داده شـد انسـان مـدنی     آنکه  و دیگر، جامعه

ها در کنار یکدیگر زندگی کنند نیاز به هیچ نیرو یـا الـزام    انسانآنکه  برای رو این از

ت کـه عوامـل   دزم و کـافی اس ـ بلکـه   بیرونی مانند تقسی  کار و امیال آن نیسـت 

آزادی  منظـر  این ازاست که  سبب همین بهخارجی شاکله گروه کامل را بره  نزنند. 

در سطور بـاد نیـز   که  چنانبلکه  تزاحمی با زندگی اجتماعی وی نداردتنها  نه فرد

همین آزادی در انتخاب اسـت کـه روابـط اجتمـاعی را گسـترده       اتفاقاً، اشاره شد
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 نموده و تقویت خواهد کرد.

نیـز نتوانسـته    نـوین تقسی  کار اجتماعی حتـی درجوامـع   ، ر خلا  نظر دورکی ب •

شـود یـ     است به همبستگی اجتماعی منجر شود. آنچه در این جوامع دیده مـی 

بـه حیـات خـود    ، نوع وابستگی اجتماعی است که تحت فشار اجبار بیرونی قـانون 

این وابستگی نیـز  ، ددهد و هرگاه به ددیلی این فشار بیرونی تضعیف شو ادامه می

 از بین خواهد رفت.  

زا و  وابسـتگی امـری بـرون   آنکـه   حـال ، زا و اختیـاری اسـت   همبستگی امـری درون  •

معنـای زیسـتن در کنـار یکـدیگر بـا بیشـترین        اجباری خواهد بـود. همبسـتگی بـه   

وضـعیتی بـا کمتـرین     تأمینوابستگی نتیجه تلاش برای  که حالی درهماهنگی است 

امکـان  بلکـه   متراد  و همسان نیسـتند تنها  نه تنز و اصطکاک است. این دو مقوله

 زای وابستگی نیز وجود ندارد. همبستگی از طری  پدیدآوردن تصنعی و برون تأمین

اخلاقی نیسـت   پدیده عمیقاًی   عنوان هیچ بهتقسی  کار ، بر خلا  ادعای دورکی  •

بـه روش  ، اقتصادی است که بـا هـد  بـاد بـردن رانـدمان      راهبردی  صرفاً بلکه 

ت صر  زمان در هنگام انجام کار یکیف، «کار»سازی اجزای تقسی  شده  استاندارد

پوشـانی آن بـا سـایر     د امکـان از هـ   حدهد که تا  قرار می تأریر تحت نحویرا به 

تقسی  کار هرگز قادر است که  دلیل همین به جلوگیری شود. فعالیت انسانیشئون 

شان های بخشی از آزادیبه خواست خود ب کند تا ترغینخواهد بود اعضای گروه را 

تواند میـان   تقسی  کار نمی دیگر عبارت بهرا در جهت پایداری گروه نادیده بگیرند. 

گی سـت تنها موجب وابنهایت در بلکه اعضای گروه همبستگی پدید آورد پدید آورد

 واهد شد.ایشان به یکدیگر خ

بـه  صـرفاً  ، غیرنوینحداقل درباره انسان ، «کار» ازجملههای انسانی  تحلیل فعالیت •

اجتماعی مقدور نیست. هر تلاشی در این زمینه محق  را با انـواع   یءشکل ی  ش

هایی که دورکی  در تحلیل خود با آنها مواجه بود  ها و ناکامی مختلفی از پیچیدگی

نمودهای بیرونی اجزای جهان درواقع ای ی  گروه کامل اجز؛ زیرا سازد رو می به رو

، روزمرگی و فراغت، کوشز، کار ، ازجملهدرون انسان هستند و هر فعالیت انسانی

کننـد قابـل    آن برقرار مـی   در نسبتی که با اجزای جهان درون و نمودهای بیرونی

 تحلیل است.

توان نتیجـه گرفـت: اگـر بنـا باشـد از دو اصـطلاح        می، بنا به شرحی که داده شد •

 نـوین و جوامـع  غیرنـوین  جوامع مکانیکی و جوامع ارگانیکی برای توصیف جوامع 

را دارای همبستگی ارگانیکی غیرنوین تر آن است که جوامع  درست، استفاده کنی 
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دامـه  با نیـروی قـاهره بیرونـی قـادر بـه ا     جز  بهکه  نوینبدانی  و در مقابل جوامع 

 حیات نیستند را جوامعی با وابستگی مکانیکی در نظر بگیری .

نتوانسـته دورکـی  را   تنهـا   نـه  تقسی  کار به معنای دقیـ  آن ، دیده شدکه  چنان  •

حتـی  بلکه  مطمئن سازد نویننسبت به پدید آمدن همگرایی مورد نیاز در جوامع 

ی مورد تشکی  واقـع  نیز در ذهن و نوینهای   خود امکان تشکیل جامعه از انسان

، شده از مقدمـه وی بـر ویراسـت دوم کتـابز    شده است. بندهای پایانی نقل قول 

نیاز ضروری تقسـی  کـار    ویژگی و پیزترین  شاهد آن است که دورکی  از اساسی

اختصـاص داده شـده بـه     زمان ـ تـوان  پوشانی  که عبارت است از جلوگیری از ه 

 در خواسـت صـریحاً  پوشی کـرده اسـت و    چش  ،انسانیهای   با سایر فعالیت «کار»

ــا فعالیــت «کــار»، کنــد مــی ــهنهــای  ب ــر جیبان ــهت ، هنــریهــای   فعالیــت ، ازجمل

 شود. زمان ه شناختی و آموزشی  زیبایی

هایز آرزوی آن را دارد بازگشت  آنچه دورکی  در پایان نوشته، باید گفتدرنهایت  •

های انسان مناسکی و حتـی تـلاش    بازسازی ویژگیبلکه  به دوران انسان اجتماعی

و  نوینهای فطری است. امری که تحق  آن در تمدن  برای زیستن به شیوه انسان

دهـد   شهر غربی ناممکن است و همین تناق  است که تا پایـان نیـز اجـازه نمـی    

 هایز رهایی یابد. مشغولی و دلها  دورکی  از نگرانی
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